
 72

  انيسه دختر عدي. 15 

پسرم عبداالله در جنـگ بـدر شـركت    : آمد وگفت 6ايشان نزد پيامبر اكرم
دهيد بـدن او را نـزد خـود در    داشت و در روز احد كشته شد، به من اجازه مي

ايشـان هـم فرزنـدش را بـه همـراه      . اجازه دادند 6مدينه بياورم؟ پيامبر اكرم
  .شهيد ديگري به نام مجدر بن زياد به مدينه آورد

هـاي زنـان در زمـان پيـامبر     اي از كارهـا و نقـش  مواردي كه ذكر شد نمونه
نيز چنـين   4بود كه اختصاص به مداوا نداشت و در زمان امام زمان 6اكرم

  .خواهد بود
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  ام سنان اسلميه. 12 

به طرف خيبر حركت كردند به ايشان عرض كـرد   6زماني كه پيامبر اكرم
كه من دوست دارم براي مداواي مجـروحين و بيمـاران و حفـظ وسـائل و آب     

با همسر : هم موافقت كردند و فرمودند 6ه شما بيايم، پيامبر اكرمآوردن همرا
  1.باش) ام سلمه(من 

  سليطام . 13 

كـرد و بـر روي دوش خـود بـه     ها را پر آب ميمشك: گويدخليفه دوم مي
  2.كردآورد و ابزار همراه ما را تعمير ميجبهه مي

  نسيبه. 14 

شـركت كردنـد و چنـد     ايشان به همراه شوهر و دو فرزندش در جنگ احد
آب رساني به جبهه، رساندن آب به مجروحين، در جنگ احد : مسئوليت داشت

ضربه خورد و فرزندان او بـه شـهادت    12وقتي بسياري فرار كردند او ايستاد و 
  3.رسيدند

لااقـل  : هـا گفـت  كنند به آننقل شده كه ايشان ديد مدعيان خلافت فرار مي
كردنـد ولـي   انداختند و فـرار مـي  ها را مياسلحه .سلاحتان را بگذاريد و برويد

  .ايشان تا آخر ايستاد

                                                 
 410، ص3رياحين الشريعه، ج.  1
 153، ص12بخاري، ج.  2
 واقدي، ج.  3
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  ام زياد . 7 

  .ايشان جزء همان شش زني بود كه به خيبر براي معالجه مجروحين رفتند

  امية بنت قيس. 8 

ما با جمعـي از  : گويدمي. مسلمان شد 6ايشان پس از هجرت پيامبر اكرم
خواهيم همـراه شـما بـراي    مي: ي غفار نزد پيامبر اكرم آمديم و گفتيمزنان قبيله

 6پيـامبر اكـرم  . بهه بيائيم و آنچه بتوانيم انجـام دهـيم  معالجه مجروحين به ج
  1.خوشحال شدند و با شركت آنان در جبهه موافقت كردند

  ليلاي غفاريه. 9 

-براي مداواي مجروحين بـه جبهـه مـي    6هميشه با پيامبر اكرم: گويدمي

  .رفتم

  ام سليم. 10 

گ حنين ايشان وظيفه آب رساني به نيروها را در جنگ احد داشت و در جن
  2.هم با اينكه حامله بود شركت كرد

  غفاريهمعاذه . 11 

  3.ي مجروحين و بيماران بودكار ايشان معالجه

                                                 
 405، ص5اسد الغابة، ج 1
 425، ص8بقات ابن سعد، جط 2
 16، ص5اعلام النساء، ج.  3
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  1/12/94 -جلسه چهل و چهارم

  4ظهور امام زمان زمانزنان در  نقش
  مقدمه

  هستند؟ آيا در بين آن سيصد و اندي هستند؟ 4آيا زنان در بين لشكر امام زمان
هل سنت اسـت و  در ارتباط با حضور زنان در دوران ظهور هم روايات از ا

روايت اهل سنت همان روايتي بود كه طبرانـي نقـل   . هم روايات از شيعه است
روايـاتي كـه از شـيعه اسـت دو     . نفر زنان هم هسـتند  313كند كه همراه آن مي

زن  50كند كه نقل مي 7روايت است، يك روايت عياشي است كه از امام باقر
  .ستا 7و يكي از امام صادقدر ضمن آن عدد هستند 

ظاهرا تمام تفسير عياشـي بـدون سـند    . از نظر سند اين روايات مشكل دارد
تـوان  است، مستنسخان اسناد كتاب را حذف كردند؛ لـذا بـه ايـن روايـت نمـي     
ولـي  . استناد كرد؛ مگر اينكه بگوئيم چون با مسلمات ما تعارض ندارد بپـذيريم 

  .پذيرفتن حديث غير از نسبت دادن آن به امام است
نقـل  ) شـيعي (در كتاب دلائل الامامـه طبـري    7سوم از امام صادق روايت

  1.شده است

                                                 
 484دلائل الإمامة، ص 1
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  هفتمروايت 
  1متن روايت) الف

حدثَنَا أَبـو  : حدثَنَا أَبو محمد هارونُ بنُ موسى، قَالَ: و أَخْبرَني أَبو عبد اللَّه، قَالَ
ثَنَا إِبرَاهيم بنُ صالحٍ النَّخَعي، عنْ محمد ابـنِ عمـرَانَ،   حد: علي محمد بنُ همامٍ، قَالَ
ثَلَـاثَ   7مـع القَْـائمِ   يكرَُّ: يقُولُ 7سمعت أَبا عبد اللَّه: عنِ الْمفضََّلِ بنِ عمرَ، قَالَ

  .عشرَْةَ امرأََةً

قُلْت :ا وم نَعص؟ بِهِنَ  ي  
  .6وِينَ الْجرْحى، و يقُمنَ علىَ الْمرْضىَ، كَما كَانَ مع رسولِ اللَّهيدا: قَالَ
ي: قُلْتهِنَّ لمفَس.  
القْنْواء بِنْت رشَيد، و أُم أَيمنَ، و حبابةُ الْوالبِيةُ، و سميةُ أُم عمارِ بنِ ياسرٍ، : فقََالَ
أُم خَالد الْأَحمسيةُ، و أُم سعيد الحْنفَيـةُ، و صـبانَةُ الْماشـطَةُ، و أُم خَالـد      و ،و زبيدةُ
  الْجهنية

  ترجمه روايت

زن همـراه   13: شنيدم كـه فرمودنـد   7از امام صادق: مفضل بن عمر گويد
  .هستند 4امام زمان

  دند؟انجام مي ها در هنگام ظهور چه كاريبه امام گفتم آن
نماينـد؛  كنند و جمع و پرستاري ميمجروحين جنگ را معالجه مي: فرمودند

                                                 
 انيمعجم الاوسط، طبر 1
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  1بود

  هام ابي. 3 

از او  6پيـامبر اكـرم  . يكي از شش زني بود كه داوطلبانه به خيبـر آمدنـد  
يـه وقتـي آثـار    سؤال كردندكه براي چه آمديد و به اجازه چه كسي آمديد؟ ام اب

مـا مقـداري دارو از مدينـه    : گفـت  9ي پيامبر اكـرم ديـد  ناراحتي را در چهره
ها اجـازه  به آن 6پيامبر اكرم. خواهيم مجروحين را معالجه كنيمآورديم و مي

  2.ي مجروحين و آشپزي بودها در جبهه معالجهداد و كار آن

  ام ايمن. 4 

  .عالجه مجروحين بودكرد و كار او مها شركت ميي جنگدر همه

  حمنه. 5 

كرد و مسئوليت او رساندن آب به مجروحين و ها شركت ميايشان در جبهه

  3.ها بود و شوهر و برادر و دائي او در جنگ شهيد شدمداواي آن

  ذربيعه بنت المعو. 6 

اش بـود و گـاهي هـم مجروحـان را بـه      ي مجروهين به عهدهايشان معالجه

   4.دكرنقطه امن جابجا مي
                                                 

 270، ص1واقدي، ج 1
 433، ص4اصابه ابن حجر عسقلاني، ج 2
 طبقات ابن سعد 3
 451، ص5اسد الغابة ج 4
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  16/12/94 -جلسه پنجاه و دوم

زن در بـين   13بيانگر دو مطلـب بـود يكـي حضـور      7روايت امام صادق
. ها را بررسـي كـرديم  ها را نام بردند و ما آنكه نه نفر از آن 4ياران امام زمان

ها فرمودند كه نقش آن 7مطلب دوم در مورد نقش آن زنان بود كه امام صادق
مـا بـه   . چنـين بـود   6مداواي مجروحان است؛ همچنان كه زمـان رسـول االله  

 6ه نقش زنان در زمان پيامبر اكرمبررسي نقش زنان در زمان ظهور با توجه ب
  .پردازيممي

  6نقش زنان در زمان پيامبر اكرم بررسي
  3حضرت فاطمه . 1 

 14اي در جنگ احد بـه دنبـال آب رفتنـد،    عده: گويدمي 1محمد بن مسلمه
-هم همراه آن 3زن مأموريت داشتند كه بروند آب پيدا كنند و حضرت زهرا 

  2.ها بود

  ام عطيه. 2 

در هفت غزوه شركت كـرده اسـت و يكـي از كارهـاي او معالجـه      ام عطيه 

يكي از وظائف من نگهـداري وسـائل رزمنـدگان    : گويداو مي 3.مجروحين بود

                                                 
خواستند ترور كنند او را يا خالد بن وليـد را  ايشان كسي است كه حكام مدينه اگر كسي را مي 1

 .فرستادنديا هر دو را مي
 240، ص1مغازي واقدي، ج 2
 331، ص4مسند ابو عوانه، ج 3
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  .همين طور بود 6همچنان كه زمان رسول االله
  بريد؟ها را نام ميآن: گفتم

ي والبيه، سميه مادر عمـار ياسـر،   قنواء دختر رشيد، ام ايمن، حبابه: فرمودند
آرايشـگر  (م سعيد حنفيه، صبانه ماشـطه ، ام خالد احمسيه ا)همسر هارون(زبيده

  ، ام خالد جهنيه)در كاخ فرعون بود

  منابع روايت) ب

  484دلائل الامامه، مرحوم طبري، ص. 1
  75، ص3اثبات الهداة، مرحوم حر عاملي، ج. 2
  258، ص5، ج7معجم الاحاديث المهدي. 3

  بررسي سند روايت) ج

حدثَنَا أَبـو  : حدثَنَا أَبو محمد هارونُ بنُ موسى، قَالَ: و أَخْبرَني أَبو عبد اللَّه، قَالَ
حدثَنَا إِبرَاهيم بنُ صالحٍ النَّخَعي، عنْ محمد ابـنِ عمـرَانَ،   : علي محمد بنُ همامٍ، قَالَ
  يقُولُ 7اللَّهسمعت أَبا عبد : عنِ الْمفضََّلِ بنِ عمرَ، قَالَ

  :ابو عبداالله. 1

كنـد  فرمايد كه ابو عبدالله به من خبر داد اما مشخص نمـي مرحوم طبري مي 
كه او چه كسي است ولي به قرينه اينكه در اوائل كتـاب روايـاتي از ابوعبـداالله    

حسين ابن احمد ابن محمد : كندكند ودر آنجا ايشان را چنين معرفي مينقل مي
  ابن حبيب 

-فرزند برومند مرحوم مامقاني مـي ايشان نامي در كتب رجالي نيست تنها از 
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  : فرمايد
  كونه من المشايخ و يروي عنه الثقات يرجح كونه حسنا

ماننـد خـود   (ايشان جزء مشايخ و اساتيد اسـت و كسـاني كـه ثقـه هسـتند      
توان حسن ايشـان را  كنند، از اين دو مياز ايشان روايت نقل مي) مرحوم طبري

تفاده كرد كه امامي ممدوح است اگر نگوئيم كه او ثقه است پس در صـورتي  اس
در غيـر ايـن   . كه مبناي فرزند مرحوم مامقاني را بپـذيريم ايشـان حسـن اسـت    

  .صورت توثيق خاص ندارد

  ابو محمد هارون بن موسي. 2
  1نظر مرحوم خوئي

 مـد مح أبـو ) سـعيد  بـن ( سـعيد  بـن  أحمد بن موسى بن هارون: 2النجاشي قال
 لـه  عليـه،  يطعـن  لا معتمدا ثقة، أصحابنا في وجها كان شيبان، بني من التلعكبري،

 جعفـر  أبي ابنه مع داره في أحضر كنت الدين، علوم في الجوامع كتاب: منها كتب
   .عليه يقرءون الناس و

 موسـى  بـن  هـارون : قـائلا ) 1( ع عـنهم  يـرو  لم فيمن رجاله في الشيخ عده و
 النظيـر،  عديم الرواية، واسع المنزلة، عظيم القدر جليل محمد، أبا يكنى التلعكبري،

   .ثقة
 أخبرنـا  ثلاثمائة و ثمانين و خمس سنة مات المصنفات، و الأصول جميع روى

                                                 
 235، ص19معجم رجال الحديث، ج 1
 439رجال نجاشي، ص 2

 67

  .عمار كه شما بهشتي هستيد
وقتي هم كه ابو جهل مادر عمار را با آن وضع به شهادت رساند، عمـار بـه   

و مـادرم را چگونـه    اي رسول خدا ببينيد با ما چه كردند: گفت 6پيامبر اكرم
: فرمودنـد  6پيـامبر اكـرم  . در جنگ بدر ابو جهل بـه هلاكـت رسـيد   . كشتند

  .خداوند قاتل مادرت را كشت
. در كتاب استيعاب به نقل از مجاهد آمده است كه چند نفر اسلام را اظهـار كردنـد  

بـه  : گويـد سـپس مـي  . بـرد نام بعضي از خلفا، بلال، خباب، سهيل، عمار وسميه را مي
توانسـت  به خاطر حمايت حضـرت ابوطالـب از ايشـان كسـي نمـي      6يامبر اكرمپ

  .ها تعرض شودگذاشتند به آنمتعرض شود و خلفا نيز اقوامي داشتند كه نمي
- هاي آهني پوشانده سـپس آن اما ديگران را كنار قريش دستگير كردند و لباس

ل آن را نداشـتند،  كردند كه ديگر تحم ـها را در آفتاب داغ خورشيد مكه ظاهر مي
شدند اما ابو جهل آمد و شروع به ناسزا گوئي به بلال و پـس از  بعضي تسليم مي

  .او به سميه كرد پس نيزه را در قلب او كرد پس ايشان رحلت كرد
اي كه جزء اولين اسلام آورندگان و كساني كه يك چنين زني با چنين سابقه

ء اولين شهداي در راه اسلام قـرار  ايمان خود را علني كرد و مقاومت كرد و جز
  .باشد 4گرفت، شايستگي اين را دارد كه رجعت كرده و در ركاب امام عصر

  ام خالد جهنيه) نهم

  .نام ايشان تنها در اين روايت آمده است و مطلبي در مورد ايشان نيافتم
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  مادر عمار سميه) هشتم

، في السنَةِ الخَْامسةِ منْ نُبوته ص تُوفِّيت سـميةُ بِنْـت   1و أقَُولُ قَالَ في الْمنْتقَىَ
يفَةَ بنِ الْمغيرَةِ و هي أُم عمارِ بنِ ياسرٍ أَسلَمت بِمكَّـةَ قَـديماً و   حباط مولَاةُ أَبيِ حذَ

كَانَت ممنْ تُعذَّب في اللَّه لترَْجِع عنْ دينها فَلمَ تفَْعلْ فَمرَّ بِها أَبو جهلٍ فطََعنَهـا فـي   

   كَبِيرَةً فَهيِ أَولُ شَهِيدةٍ في الإِْسلَامقَلْبِها فَماتَت و كَانَت عجوزاً 
شوند و مولاي او ابي حذيفه ابـن  سميه بنت حباط ظاهرا كنيز بوده، اسير مي

بسـيار  . باشـد ايشان در مكه جزء اولـين اسـلام آوردگـان مـي    . مغيره بوده است
چنـين  ايشان را به جهت ايمان به خدا شكنجه دادند تا از دين خود برگردد امـا  

نكرد پس گذر ابو جهل به او افتاد پس با نيزه در قلب او زد پس رحلـت كـرد   
  .در حالي كه پير بود پس او اولين زن شهيد در راه اسلام بود

 اهو2ر  ـاهأَخرَْج و يـديمنِ الْحيحِ عحي الصف ِخاَريْـنْ       البآخَـرَ ع ـهجـنْ وم
عـنْ  ثنَاَ الْحافظُ بإِِسناَده عنْ هشاَمٍ عنْ أَبيِ الزُّبيـرِ عـنْ جـابرٍِ    قاَلَ و حد  إِسماعيلَ

في اللَّه فقََالَ أَبشـرُوا آلَ عمـارٍ فَـإِنَّ      يعذَّبونَ  و هم  مرَّ بِعمارٍ و أَهله  رسولِ اللَّه ص
  .موعدكمُ الْجنَّةُ

هـا را بـه   ي او افتاد در حالي كـه آن ار و خانوادهبه عم 6گذر پيامبر اكرم
بشارت بـاد بـر شـما اي آل    : دادند پس فرمودندجهت ايمان به خدا شكنجه مي

                                                 
 241، ص18بحار الانوار، ج 1
 210، ص18بحار الانوار، ج 2
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   .أصحابنا من جماعة عنه
 بـن  محمـد  بـن  جعفر عنه روى و سهيل بن همام بن محمد علي أبي عن روى
 ع، الحسـين  زار و الفـرات  فـي  غتسـل ا فيمن) 75( الباب: الزيارات كامل قولويه،
  .5 الحديث

آورد كـه هـر دو او   مرحوم خوئي كلام مرحوم نجاشي و شيخ طوسي را مي
پـس  .باشـد كند كه ايشان در سند كامل الزيازات مـي اند و بيان ميرا توثيق كرده

  . كندمرحوم خوئي ايشان را توثيق مي

  :نظر مرحوم نجاشي 

: منهـا  كتب له. عليه يطعن لا معتمدا ثقة صحابناأ في وجها كان. شيبان بني من
 النـاس  و جعفـر  أبـي  ابنـه  مع داره في أحضر كنت. الدين علوم في الجوامع كتاب

  .عليه يقرءون
اي در بين اصحاب ما بود و ايشان ثقـه  هارون بن موسي از بني شيبان چهره

جه يكي از به نظر ما كلمه و .و مورد اعتماد و هيچ طعني در مورد ايشان نيست
  .مراتب عاليه توثيق است

  ابو علي محمد بن همام. 3 

  .در وثاقت ايشان هيچ شكي نيست. قبلا در مورد ايشان بحث شد

  ابراهيم ابن صالح نخعي. 4 

  .ايشان هم مهمل است
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  محمد بن عمران. 5 

  .ايشان بين ضعيف و مجهول و ثقه مشترك است

  مفضل بن عمر. 6 

روايـت دارد ولـي ايشـان مـورد تأمـل و       110از ايشان در كتب اربعه بيش 
  .بحث قرار گرفته است

  :1نظر مرحوم نجاشي

 و. بـه  يعبـأ  لا الروايـة  مضطرب المذهب فاسد كوفي الجعفي محمد أبو قيل و
]  ه[ ذكرنـا  إنمـا  و. عليهـا  يعـول  لا مصـنفات  له ذكرت قد و. خطابيا كان إنه قيل

   قدمناه الذي للشرط
است و مشكل اعتقادي دارد و روايـات او مضـطرب    گفته شده كه او كوفي

اعتقـاد بـه   (شود و گفته شده كه او خطـابي اسـت   است و به ايشان اعتنائي نمي
هـا  تأليفات زيادي براي او ذكر شده كه بـر آن ). ربوبيت يا نبوت ديگران داشت

  .اعتمادي نيست

  :نظر ابن غضائري

 الغـلاة  حمـل  و كثيـر  ء شي عليه زيد قد و خطابي القول مرتفع متهافت ضعيف
   حديثه يكتب أن يجوز لا و عظيما حملا حديثه في

انـد،  ايشان ضعيف، غالي و خطابي است و چيزهائي را هم به او نسبت داده

                                                 
 416رجال نجشي، ص 1
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جناب داخل شدم پس چـون توقّـف و مانـدنم نـزد آن حضـرت طـول كشـيد        
اينجا حـبس كـردى و نگـاه    خدا سلامتت بدارد، ما را : مكارى فرياد زد و گفت

  !داشتى
گويا اى ام سعيد كسى انتظار تـو را  : به من فرمودند 7حضرت ابو عبد اللَّه

  كشد؟ مى
بلى فدايت شوم، من قاطرى را كرايه كرده تا بر آن سوار شـده  : عرض كردم

تـر از جعفـر    كسـى شايسـته  : و به زيارت قبور شهداء روم منتهى به خودم گفتم
  .ابتدا نزد او برومنيست كه  8محمد

چه چيـز تـو را از زيـارت    : اى ام سعيد :فرمودند 7امام: گويد ام سعيد مى
انتظـار داشـتم آن   : گويـد  ام سـعيد مـى  ! بازداشت ؟ 7قبر حضرت سيد الشّهدا

راهنمـائى كننـد، پـس محضرشـان      7حضرت من را بر قبر على بن ابى طالب
  هداء كيست؟پدر و مادرم فدايت باد سيد الشّ: عرض كردم

، اى ام سعيد كسى كه با بصيرت 8حسين فرزند فاطمه :حضرت فرمودند
و رغبت و ميل به زيارتش رود براى او يك حج و يك عمره قبول شده منظـور  

  .باشد كنند و فلان و فلان فضيلت برايش مى مى
شود و نرفتن او از اين چهار روايت جلالت و ولايتمداري ايشان استفاده مي

ت سيد الشهداء شايد به خاطر خوفي بـوده كـه از حكـام وقـت داشـته      به زيار
  .باشدوايشان يكي از رجعت كنندگان مي. است
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 4روايت 

حميريِ جميعـاً عـنْ عبـد اللَّـه بـنِ      حدثَني أَبيِ و محمد بنُ عبد اللَّه بنِ جعفرٍَ الْ
 جعفرٍَ الحْميريِ عنْ أَحمد بنِ أَبيِ عبد اللَّه الْبرقْي عنْ أَبِيه عنْ عبد اللَّه بـنِ القَْاسـمِ  

عيد    أمُِالحْارثِي عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عنْ  دخَلْـت الْمدينَـةَ     قَالَـت الْأَحمسـيةِ  سـ
 ـدقَّ أَنْ أَبأَح دا أَحم قُلْت قَالَت اءدالشُّه ورقُب هلَيع ورَأزغْلَةَ لغْلَ أَوِ الْبالْب تأَ فَاكْترََي

دمحنِ مفرَِ بعنْ جم بي 8بِه احَفص طَأْتفَأَب هلَيع خَلْتفَد كَـارِ  قَالَتينَا  الْمـتسبي ح
 لْتعج منَع قُلْت يدعس ا أُمي جِلُكتَعساناً يكَأَنَّ إِنْس اللَّه دبو عي أَبفقََالَ ل اللَّه افَاكع

نْ جقَّ مداً أَحي أَحا آتم فقَُلْت اءدالشُّه ورقُب هلَيع ورَأزغْلًا لب تإِنِّي اكْترََي اكدفرَِ فع
دمحنِ م8ب      اءدالشُّـه دـيـرَ سي قَبنْ أَنْ تَـأْتم كنَعما يفَم يدعس ا أُمفقََالَ ي قَالَت

فقَُلْت بِأَبيِ أَنْـت و أُمـي و    7قَالَت فطََمعت أَنْ يدلَّني علىَ قَبرِ علي بنِ أَبيِ طَالبٍ
دالشُّه دينْ سماء-  يهةٍ فغْبر يرَةٍ وصبِب نْ أَتَاهم يدعس ا أُمةَ ع يمنُ فَاطنُ بيسْقَالَ الح

و عمرَةً مبرُورةً و كَانَ لَه مـنَ الفْضَْـلِ    -]حجةً مبرُورةً و عمرَةً متقََبلَةً[كَانَ لَه حجةً 
 .هكَذَا و هكَذَا

ن عبد اللَّه بن جعفر حميرى جملگى از عبد اللَّه بـن جعفـر   پدرم و محمد ب
حميرى، از احمد بن ابى عبد اللَّه برقى، از پدرش، از عبد اللَّه بن قاسم حـارثى،  

داخل مدينـه   :اند كه وى گفت از عبد اللَّه بن سنان از ام سعيد احمسيه نقل كرده
  .زيارت قبور شهداء رومشده پس قاطرى كرايه كردم تا بر آن سوار شده و به 

بـه   8تر از جعفر بن محمـد  احدى شايسته: پيش خود گفتم: گويد وى مى
اين نيست كه ابتداء زيارتش كرده و سپس به زيارت اهل قبور بروم لـذا بـر آن   
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  .مرجع غلات بود و نقل روايت از ايشان جايز نيست

  :;نظر شيخ مفيد 

 الفقهـاء  اتـه، ثق و بطانتـه،  و ع االله عبـد  أبي خاصة من المفيد الشيخ عده قد و
 موسى الحسن أبي ابنه على ع االله عبد أبي من بالإمامة النص روى ممن الصالحين

 فصـل ( الصـادق  محمد بن جعفر االله عبد أبي بعد القائم الإمام ذكر باب: الإرشاد ع،
  .الممدوحين من الشيخ عده ع و أبيه من بالإمامة عليه، النص في

شمرده اسـت، و جـزء    7ام صادقدر مقابل شيخ مفيد او را جزء خواص ام
  .دارد 7ثقات و فقهاي صالحي كه نص بر امامت ائمه تا حضرت مهدي

  1نظر مرحوم خوئي

 المعـروف  بكتابـه  إيـاه  ع الصـادق  الإمام تخصيص المفضل جلالة في يكفي و
 واضـحة  دلالـة  ذلك في و فكر بكتاب النجاشي سماه الذي هو و: المفضل بتوحيد

   .عنايته مورد و أصحابه خواص من كان المفضل أن على
 و صـريحا  إيـاه  المفيد الشيخ و قولويه ابن توثيق من تقدم ما ذلك إلى أضف

 كـان  أنـه  مـن  النجاشـي  ذكره ما أما و الممدوحين السفراء من إياه الشيخ عد من
   .به يعبأ لا الرواية، مضطرب المذهب، فاسد
  .تفصيل ففيه عليها يعول لا مصنفات له ذكرت قد و
 مـن  عـده  مـن  المفيد الشيخ من تقدم ما فيعارضه المذهب، فاسد فهو قوله اأم
   .بطانته و ع االله عبد أبي خاصة من و الصالحين الفقهاء

                                                 
 304، ص18رجال الحديث، جمعجم  1
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 جهـة  مـن  النجاشـي  كـلام  علـى  المفيـد  الشـيخ  كـلام  تـرجيح  إلا يسعنا لا و
   .فيها الإجمالي التبادر دعوى يبعد لا التي الروايات من تقدم بما معاضدته

 تقدم كما الوثاقة، عدم عن يكشف لا صح إن فهو الرواية مضطرب: قوله ماأ و
   .البصري محمد بن المعلى ترجمة في بيانه

 مـن  ذكره ما على مبني فهو عليها يعول لا مصنفات له ذكرت قد و: قوله أما و
 كلامـه  ظـاهر  أن على فيه، الحال عرفت قد و الرواية، مضطرب المذهب، فاسد أنه
 الطريـق  و مـذكور  أمر هو إنما و المفضل، مصنفات أنها يعلم لم صنفاتالم هذه أن

 العالم االله و - ثقة جليل، عمر بن المفضل أن النتيجة و ضعيف كتبه إلى ذكره الذي
-.  

مرحوم خوئي پس از بيان اظهار نظرهاي متفاوت در مورد مفضل بـن عمـر   
  :فرمايدمي

توحيـد را   7ه امام صادقكند كدر جلالت مفضل بن عمر همين كفايت مي
به ما رسيده اسـت   7براي او فرمودند واين كتاب بواسطه ايشان از امام صادق

و اين كتابي است كه نجاشي آن را كتاب فكر ناميده است و در نقل اين كتـاب  
و مـورد   7دلالت آشكاري است بر اينكه مفضل بن عمر از خواص امام صادق

  .عنايت امام بوده است
انـد و شـيخ طوسـي او را    نكه ابن قولويه و شيخ مفيد توثيق كردهعلاوه بر اي

كنـيم و  ما به حرف نجاشي توجـه نمـي  . جزء سفراي ممدوحين قرار داده است
  . ي مصنفات او را قبول نكنيماين طور نيست كه همه

اند مذهب او فاسد است تعارض دارد با كلام شـيخ مفيـد كـه    اما اينكه گفته

 63

يلنُ عنُ بيسْلىَ قَالَ الحب قُلْت اءدالشُّه ديبِس 8أُخْبرُِك  اءدالشُّه ديلَس إِنَّه و قُلْت
 .ا و هكَذَاقَالَ نَعم قُلْت فَما لمنْ زاره قَالَ حجةٌ و عمرَةٌ و منَ الخَْيرِ هكَذَ

پدرم و على بن الحسين و محمد بن الحسن رحمة اللَّه عليهم، از سـعد بـن   
عبد اللَّه، از حسن بن على بن عبد اللَّه بن مغيره از عباس بن عامر، از احمد بـن  

داخل مدينه شدم  :اند كه وى گفت رزق الغمشانى از ام سعيد احمسيه نقل كرده
اى  چاره :ه تا قبور شهداء را زيارت كنم، با خود گفتمو درازگوشى را كرايه كرد

را زيارت كرده بعدا به زيـارت اهـل    6نيست از اينكه ابتداء پسر رسول خدا
قبور بروم پس بر آن جناب داخل شدم و چون توقف و ماندنم نـزد آن جنـاب   

  .اندكى طول كشيد و كمى مكارى معطّل شد لذا فرياد زد و من را صدا نمود
  اى ام سعيد اين شخص كيست؟ :به من فرمودند 7بو عبد اللَّهحضرت ا

ام تـا بـه زيـارت قبـور      فدايت شوم درازگوشى را كرايه كـرده : عرض كردم
  .شهداء بروم

  .چرا: عرض كردم! آيا به تو از سيد الشّهداء خبر ندهيم؟: حضرت فرمودند
  .است 8سيد الشّهداء حضرت حسين بن على: فرمودند

  .بلى: حضرت فرمودند! باشند؟ ن حضرت سيد الشّهداء مىآ: عرض كردم
  ثواب و اجر كسى كه حضرت را زيارت كند چيست؟: عرض كردم

فلان مقدار و (يك حج و يك عمره و از اعمال خير هكذا و هكذا  :فرمودند
  ).فلان مقدار
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  .روم به زيارت قبور شهداء مى: ض كردمعر
امروز را به تأخير بيانداز، از شما اهل عـراق متعجـبم كـه    : حضرت فرمودند

رويد ولـى سـيد الشّـهداء را     راه دورى را طى كرده و به زيارت قبور شهداء مى
  سيد الشّهداء كيست؟: عرض كردم! رويد؟ ترك كرده و به زيارتش نمى

  .باشد مى 8الشّهداء حضرت حسين بن علىسيد : حضرت فرمودند
  .من زن هستم: عرض كردم

كسى كه مثل شما باشد اشكالى ندارد به آنجـا بـرود و آن   : فرمودند 7امام
 .حضرت را زيارت كند

  در زيارت ما چه ثواب و اجرى هست؟: عرض كردم
زيارت شما معادل با يك حج و يك عمره و اعتكـاف دو  : حضرت فرمودند

  .سجد الحرام و روزه آن بوده و بهتر از آن كذا و كذاماه در م
  .هاى مبارك را باز كرده و بستند حضرت سه مرتبه دست: گويد ام سعيد مى

 3روايت 

حدثَني أَبيِ و علي بنُ الحْسينِ و محمد بنُ الحْسنِ رحمهم اللَّه عـنْ سـعد بـنِ     
حسنِ بنِ علي بنِ عبد اللَّه بنِ الْمغيرَةِ عنِ الْعباسِ بنِ عامرٍ عنْ أَحمد عبد اللَّه عنِ الْ

ةِ قَالَتيسمالْأَح يدعس نْ أُمع يشَانقٍ الْغُمِنِ رزـاراً       بمح ـتينَـةَ فَاكْترََيدالْم خَلْـتد
فَأدَخُـلُ   6شُّهداء فقَُلْت لَا بد أَبدأُ بِـابنِ رسـولِ اللَّـه   علىَ أَنْ أطَُوف علىَ قُبورِ ال

ما هذَا يـا أُم   7فقََالَ لي أَبو عبد اللَّه -علَيه فَأَبطَأْت علىَ الْمكَاريِ قَليلًا فَهتفَ بيِ
 َـأداراً لمح تيتَكَار اكدف لْتعج لَه قُلْت يدعقَـالَ أَ فَلَـا      س اءدـورِ الشُّـهلَـى قُبع ور
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و مـا  . اسـت  7الحين و از اصـحاب خـاص امـام صـادق    فرمودند از فقهاي ص
داريم چون فرمايش ايشان مؤيد است بـه روايـاتي   حرف شيخ مفيد را مقدم مي

  .كندكه تواتر اجمالي بر وثاقت او دارد و ايشان را مدح مي
نتيجه اينكه دو نفر در طريق اين روايت مورد اشكال هستند لـذا روايـت از   

  . حيث سند، اشكال دارد
كند مورد اي از زنان صالح ميبته محتواي روايت كه دلالت بر رجعت عدهال

قبول ما است و اعتقاد به رجعت جزء عقائد مسلم شيعه است لذا قطـع نظـر از   
  .سند براي قبول اين روايت مانعي نيست

  بررسي متن روايت) د

كرد راوي دو سؤال از امام . باشندزن مي 13فرمودند كه با امام زمان  7امام
كـه كـار درمـان و معالجـه     ها چيست؟ كه امام جـواب دانـد   يكي اينكه كار آن

چنـين   6دهند همچنان كه زمان رسـول االله انجام مي) ايكارهاي پشت جبهه(
ها را براي من نام ببريـد كـه در   شود آنسؤال دوم راوي اين بود كه آيا مي. بود

ال وجود دارد يكي اينكه امـام  كه سه احتم. ها آمده استروايت نام نه نفر از آن
تنها همين نه نفر را نام بردند، احتمال دوم اينكه امـام همـه را بيـان كردنـد امـا      
راوي آن چهار نفر را فراموش كرده باشد و احتمال سـوم هـم اينكـه مستنسـخ     

  .كتاب آن چهار مورد را حذف كرده باشد
  .پردازيميما در ادامه به بررسي شخصيت زنان مطرح در اين روايت م
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  2/12/94 -جلسه چهل و پنجم

  بررسي شخصيت زنان ذكر شده در روايت هفتم
  قنواء دختر رشيد) اول

رشـيد از بزرگـان تـابعين و از    . 1باشدايشان دختر حضرت رشيد هجري مي
اسـت و بعضـي نيـز     8و امام حسن و امام حسـين  7اصحاب امير المؤمنين

بودن  7ت، لكن از اصحاب امام سجاداس 7اند كه از اصحاب امام سجادگفته
بعيد است چون گفته شده است كه او به دست زياد كشته شـده اسـت اگرچـه    

  .اند كه او به دست عبيداالله بن زياد كشته شده استبعضي هم گفته
در وجيزه و بلغه آمده است كه ثقة و معروف است ولي بعضي درشخصيت 

  .تأمل كردها بايد اند كه در تأمل آناو تأمل كرده
كند كـه در توثيـق ايشـان اعتـراض     ها نقل ميمرحوم وحيد بهبهاني از بعضي

تـوان گفـت   شد، نهايت چيزي كه در مورد ايشان مـي اند كه نبايد توثيق ميكرده
  .اينكه كارهاي او مشكور است

گوينـد  همين حرف را در مورد عمر بن عبدالعزيز كه طاغوت است هم مي 
  2.كه عمل او مشكور است

هـاي جامعـه بـه او داده شـده     خبر از مرگ افراد، شهادت افراد و گرفتـاري  
  )يعني علم منايا داشته است. (كندي توثيق مياين خود افاده. است

                                                 
انـد هجـر اسـم    بعضي گفتند كه رشيد از يكي از نقاط دور دست يمن است و بعضي ديگر گفته 1

 .بحرين است و ايشان بحريني است
 مرحوم مامقاني.  2
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يك حج و عمره مقبول تعارضـي نـدارد بـا روايـات     : فرمودند 7اينكه امام 
فرمايند چون اختلاف روايات به اختلاف افـراد، زمـان   ديگري كه دو يا بيشتر مي

  .باشدمي...، نوع شرائط و)بودنپياده يا سواره (ي رفتن زيارت رفتن، نحوه

 2روايت 

الْأَحمسـيةِ  سعيد   أمُِو عنْه عنْ محمد بنِ الحْسينِ عنِ الحْكمَِ بنِ مسكينٍ عـنْ  
قَالَت  اللَّه دبإلِىَ أَبيِ ع 7جِئْت       جِئْـت قَـد ـةُ فقََالَـتارِيالْج تـاءفَج هلَيع خَلْتفَد

أَينَ تَبغـينَ تَـذْهبِينَ قَالَـت قُلْـت      -ء هذه الدابةُ سعيد أيَ شيَ  الدابةِ فقََالَ لي يا أُمبِ
 اءدرَاقِ تَأْتُونَ الشُّهلَ الْعا أَهي ُكمبجا أَعم موالْي كَقَالَ أُخرْىَ ذل اءدالشُّه ورقُب ورَأز

فرٍَ بنْ سفقََـالَ  م اءدالشُّه دينْ سم لَه قُلْت قَالَت لَا تَأْتُونَه اءدالشُّه ديتَترُْكُونَ س و يدع
يلنُ عنُ بيسْرأََةٌ 8الحإِنِّي ام قُلْت قَالَت-  بذْهأَنْ ي ثْلَكنْ كَانَ ممل ْأسفقََالَ لَا ب

قَالَت هزُوري و هإلَِي َشي َأي هتاري زِيلَنَا ف ء-     كَـافتاع ـرَةً ومع ـةً وجلُ حدقَالَ تَع
      و هـدـطَ يسب و كَـذَا قَالَـت ا كَـذَا ورُهخَي ا وهاميص رَامِ وْالح جِدسي الْمنِ فرَيشَه

رَّاتاً ثَلَاثَ ما ضَمهضَم. 

بن الحسـين، از حكـم بـن مسـكين، از ام سـعيد      ابو العباس رزاز، از محمد 
  :گويد احمسيه، وى مى

رفتم و بر آن جناب داخل شدم پس  7محضر مبارك حضرت ابى عبد اللَّه
  .ام كنيزم آمد و اظهار كرد كه مركب را برايت آورده و آماده كرده

اى كـه   اين مركب چيست و كجـا را اختيـار كـرده      :به من فرمودند 7امام
  بروى؟
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 11روايت 

لْعباسِ الرَّزاز عنْ محمد بنِ الحْسينِ بنِ أَبيِ الخْطََّابِ عنْ أَبِـي داود  حدثَني أَبو ا
و قَد بعثْت منْ  7كُنْت عنْد أَبيِ عبد اللَّه  الْأَحمسيةِ قَالَت سعيد  أمُِالْمسترَقِِّ عنْ 

  هداء فقََالَ ما يمنَعك منْ زِيارةِ سيد الشُّـهداء قَالَـت  يكْترَيِ لي حماراً إلِىَ قُبورِ الشُّ
قَالَت قُلْت و ما لمنْ زاره قَالَ حجةٌ و عمرَةٌ مبـرُورةٌ   7قُلْت و منْ هو قَالَ الحْسينُ

هدبِي رَّاتكَذَا ثَلَاثَ م رِ كَذَا ونَ الخَْيم و. 

لعبــاس رزاز، از محمــد بــن الحســين بــن ابــى الخطّــاب، از ابــى داود ابــو ا
محضـر مبـارك حضـرت ابـو عبـد      : گويد المسترق، از ام سعيد احمسيه وى مى

بودم و كسى را فرستاده بودم كه دراز گوشى را كرايه كنـد و مـن را بـه     7اللَّه
  .قبور شهداء ببرد

  .ارت حضرت سيد الشهداءچه چيز تو را باز داشت از زي: فرمودند 7امام
  سيد الشهداء كيست؟: عرض كردم: گويد ام سعيد مى

  .باشد مى 7سيد الشهداء امام حسين: حضرت فرمودند
  ثواب كسى كه آن حضرت را زيارت كند چيست؟: ام سعيد عرض كرد

حج و عمره قبول شده و از اعمال خيـر فـلان و فـلان و    : حضرت فرمودند
  ).رك سه مرتبه اين عبارت را تفهيم فرمودندحضرت با دست مبا(فلان 

  :قَالَ حجةٌ و عمرَةٌ مبرُورةٌ
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ظاهرا حرف هماني است كه جزائـري و مرحـوم   : فرمايدمرحوم بهبهاني مي
ايشان رسد كه كفعمي هم گفته كه مجلسي فرمودند كه جليل است و به نظر مي

  . ي معصوم بوده استاز بوابين دربان و بواب ائمه
در جلالت ايشان واينكـه ايشـان از اهـل علـم و     : فرمايدمرحوم مامقاني مي

عالم به علم بلايا و منايا بوده است شكي نيست و اصلا معقول نيست كه كسي 
ي ابه اين مرتبه برسد و عدل و ثقه نباشد واز كساني نباشـد كـه خداونـد ملكـه    

خداونـد عـز و جـل نگـه     بـا  براي او مقرر كرده كه اين ملكه او را از مخالفـت  
داشته است و رواياتي كه به فضل ايشان و جلالت ايشـان نـاطق اسـت از حـد     

  .استفاضه گذشته است
ها كـه  فرمايد كه من بعضي از آن را براي دفع توهم بعضي كج سليقهبعد مي

   .كنمدر مقام قدح رشيد برآمدند، بيان مي
 حـدثني : الهجري رشيد قال فقد ترجمته في الكشي رواها التي الروايات أما و

 حـدثني : قـال  مهـران  بـن  االله عبـد  بن محمد حدثني خطه، من نسخت و أحمد أبو
 بـن  وهيـب  عـن  الحنـاط،  االله عبد بن محمد بن علي عن الصيرفي، علي بن محمد
: لها قلت: قال الهجري، شيدر بنت قنواء عن البجلي، حيان أبي عن الجريري، حفص

   .أبيك من سمعت ما أخبريني
   7المؤمنين أمير أخبرني: يقول أبي سمعت: قالت 
 و يـديك  فقطـع  أميـة  بني دعي إليك أرسل إذا صبرك كيف رشيد يا: فقال 

 رشـيد  يـا : فقـال  الجنـة؟  إلى ذلك آخر المؤمنين أمير يا: قلت لسانك و رجليك
   .الآخرة و الدنيا في معي أنت
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 فـدعاه  الـدعي  زيـاد  بن االله عبيد إليه أرسل حتى الأيام ذهبت ما االله فو: قالت 
 قـال  ميتـة  فبأي: الدعي له فقال منه، يبرأ أن فأبى ع، المؤمنين أمير من البراءة إلى
 أبـرأ  فـلا  منـه،  البـراءة  إلـى  تـدعوني  أنـك  خليلي أخبرني: له فقال تموت؟ لك

   .لساني و رجلي و يدي فتقطع فتقدمني
 لسـانه  تركـوا  و رجليه و يديه فقطعوا فقدموه فيك، قوله لأكذبن االله و: فقال 

 يـا  لا: فقال أصابك؟ مما ألما تجد هل أبت يا: فقلت رجليه و يديه أطراف فحملت
 حولـه،  الناس اجتمع القصر من أخرجناه و احتملناه فلما الناس، بين كالزحام ألا بنية
   .الساعة يوم إلى يكون ما لكم بأكت دواة و بصحيفة ائتوني: فقال
  .ليلته في عليه االله رحمة فمات لسانه قطع حتى الحجام إليه فأرسل 

 و البلايـا  علم إليه ألقى كان قد و البلايا رشيد يسميه 7المؤمنين أمير كان و: قال
 أنـت  تقتـل  و كذا بميتة تموت أنت فلان: له قال الرجل، لقي إذا حياته في كان و المنايا

 رشـيد  أنـت : يقـول  7المـؤمنين  أمير كان و رشيد يقول كما فيكون كذا بقتلة فلان يا
  .7المؤمنين أمير قال كما كان و -  القتلة بهذه تقتل أي -  البلايا

  .شودكند كه سند آن هم به قنواء منتهي ميرواياتي را ايشان از كشي نقل مي
قنـواء گفـتم مـرا    بعد از شهادت رشيد به دختر او : گويدابي حيان بجلي مي

اميـر  : شنيدم از پدرم كـه گفـت  : قنواء گفت. خبر بده به آنچه از پدرت شنيدي
چگونه خواهد بود وضعيت تو، ثبـات و اسـتقامت   : به من خبر داد 7المؤمنين

تـو را بطلبـد و   ) زياد(دهند تو اگر آن كسي كه بني اميه او را به خود نسبت مي
آخر كار من چگونه  7اي امير المؤمنين: گفتم. دست و پا و زبانت را قطع كند

تـو در دنيـا و   ! اي رشـيد : فرمودنـد  7خواهد بود؟ آيا بهشتي هستم؟ پس امام
  .آخرت با من خواهي بود

به خدا قسم چنـد روزي نگذشـته بـود كـه عبيـد االله او را فـرا       : قنواء گفت

 59

 مـن  فمـنهم  طالـب  أبي بن عفرلج ولد أم - متصلا ذلك بعد ذكر الشيخ إن ثم
 طالـب،  أبي بن لجعفر ولد أم هي سعيد أم أن فمعناه الأول، لكلامه متمما هذا جعل

 كـالمولى  متعـددين،  جعلهمـا  مـن  مـنهم  و رجاليه في الميرزا و التفريشي كالسيد
 زمـان  إلـى  طالب أبي بن لجعفر ولد أم بقاء يستبعد التقديرين كلا على و القهبائي
  6االله رسول حياة في استشهد جعفر فإن 7الصادق

ام ولد بـراي  (اي شيخ طوسي پس از ام سعيد تتمه: فرمايدمرحوم خوئي مي
را آوردند كه، بعضـي هماننـد سـيد تفريشـي و ميـرزا در      ) جعفر بن ابي طالب

اند كه ام سعيد همان كتاب رجال آن را وصف ام سعيد گرفته و چنين معنا كرده
اي آن دو را لب اسـت و بعضـي مثـل مرحـوم كوهپايـه     ام ولد جعفر بن ابي طا

اند البته چه ام ولد وصف ام سعيد باشد و چه نباشد ومتعـدد  متعدد فرض كرده
بوده باشد، بعيـد   7باشند، اينكه ام ولد جعفر بن ابي طالب تا زمان امام صادق

  .است
 7به نظر ما شكي در بودن چنين شخصي و اينكه از اصحاب امـام صـادق  

 7ها در مورد زيارت امام حسيناست نيست، روايات متعددي كه اكثر آنبوده 
رواياتي را ايشان در كامل الزيـارات در مـورد فضـيلت    . كندباشد، را نقل ميمي

كند كه ظاهرا يك روايت باشد، افراد مختلف بـه  نقل مي 7زيارت امام حسين
  .اندمضامين مختلف نقل كرده
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  15/12/94 -جلسه پنجاه و يكم

  بررسي شخصيت زنان ذكر شده در روايت هفتم
  ام سعيد احمسيه) هفتم

از اصـحاب امـام    در مورد ايشان همين مقدار در كتب رجالي آمده است كه
در مورد اينكه ايشان چـه   كند امانقل روايت مي 7باشد و از اماممي 7صادق

كسي است تنها مرحوم صـدوق فرمودنـد كـه ايشـان ام ولـد حضـرت جعفـر        
هجري به شهادت رسيدند كـه چنانچـه    9 7حضرت جعفر. باشندمي 7طيار

ا درك كرده باشـند،  ر 7اند و امام صادقهجري زنده بوده 140ام ولد ايشان تا 
باشـد كـه مرحـوم خـوئي آن را بعيـد      ساله براي ايشان مـي  150عمري حدود 

البته به نظر ما امكان دارد همچنان كه مرحوم صدوق نام برخـي از  كه اند دانسته
به نقـل از   البته اند،هم بوده 41يا  3ي كربلا بودند و در قرن كساني كه در حادثه
  .كندكتب عامه نقل مي

  2ر مرحوم خوئينظ

 عبـد  أبـي  رواة مـن  أيضا البرقي عدها و الشيخ رجال 7الصادق أصحاب من
   .النساء من 7االله

: الزيـارات  كامـل  المسـترق  داود أبـو  عنها روى و 7االله عبد أبي عن روت 
  )3( الحديث الشهداء، سيد 7الحسين أن روى فيما) 37( الباب

                                                 
 552، ص2كمال الدين، ج.  1
 177، ص23معجم رجال الحديث، ج 2
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. پـس تبـري نجسـت   . دستور داد 7خواند پس او را به برائت از امير المؤمنين
حبيـب  : كشتن تو را چگونه خبر داده؟ گفـت  7علي: پس ابن زياد به او گفت

خواني كـه از او تبـري بجـويم ولـي تبـري      من به من خبر داد كه تو مرا فرا مي
  .كنيپس تو دو دست و دو پا و زبان مرا قطع مي. جويمنمي

باشـد   7به خدا قسم به صورتي تو را بكشم كه تكذيب قـول علـي  : گفت
  .ست و دو پاي او را قطع كردند و زبان او را رها كردندپس دو د

: من بدن بدون دست و پاي او را برداشتم و بـه پـدرم گفـتم   : گويدقنواء مي
نـه اي دختـرم   : كني؟ گفـت آيا از آنچه به تو شد احساس درد هم مي! اي پدرم

ا كنم پس پدرم را در بر گرفتم و او ردر حد فشار ازدحام مردم احساس درد مي
برايم كاغذ و قلم : پس گفت. از قصر خارج كردم و مردم اطراف او جمع شدند

  .افتد تا قيامت را بنويسمبياوريد تا براي شما آنچه اتفاق مي
. پس به دنبال حجام فرستاد كه زبان او را قطـع كنـد  . خبر به ابن زياد رسيد

  .آنگاه زبان او را قطع كرد و در همان شب رحلت كرد
ها به تـو خواهـد رسـيد و    كه گرفتاري: به او فرموده بودند 7نينامير المؤم

علم بلايا و منايا به او القا كردند و در حيـاتش چنـين بـود كـه اگـر بـه كسـي        
-ميري و به شـخص ديگـر مـي   تو به مرگ طبيعي مي: گفتكرد ميبرخورد مي

شد كشد پس همانطور كه گفته بود ميشوي، فلاني تو را ميتو كشته مي: گفت
-شـوي و كشـته مـي   تو هم متحمل بلايا مـي : به او فرمودند 7و امير المؤمنين

  .فرمودند، شد 7شوي و همانطور كه امام
كننـد كـه   به اين روايت اشكال مي. اين روايت دلالت بر جلالت رشيد است

  .سند آن مشكل دارد
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  : نظرمرحوم مامقاني

كه تو با مـن در دنيـا و    :به رشيد فرمودند نگاه كن 7به آنچه امير المؤمنين
 ممكن است به كسيآيا . آخرت هستي و به ايشان علم بلايا و منايا را تعليم داد

كه مرتكب معاصي شده است چنين مورد توجه امام باشـد، تنهـا كسـي چنـين     
هاي آهن باشد و كسي كه به اين درجه از شايستگي دارد كه ايمان او مانند پاره

ببـين چقـدر ايشـان ولايتمـدار و     . معقـول نيسـت   ايمان باشد اصلا مخالفت او
مرتبه عشق  اين جز. كنداصلا احساس درد نمي و بهشت بود كه 7مشتاق امام

. بـراي آن معقـول نيسـت    به حق نيست كه مخالفت با آنچه حـق كراهـت دارد  
شود و او يك زن است منتهي مي ءشايد شما گمان كني كه چون روايت به قنوا

جلالـت و  : گـويم ها محل وثوق نباشد اما مـي ت كه خبر آنها اين اسوشأن زن
قوت ايمان و متفاني بودن او در محبت حق را كه از دروغ و ساير گناهان مـانع  

كنـي؟  است را در قول او به پدرش كه آيا از آنچه به تو رسيده احساس درد مي
چنـين   بالائي از تقـوا و ايمـان نداشـت،   مشهود است كه اگر چنين نبود و مرتبه

كند پس سـؤال  دهد كه عدم درد پدر را درك ميكرد و اين نشان ميسؤالي نمي
 يكند كه ايمان اين دختر مثل ايمان پدر او است واين ميـوه او از پدر كشف مي

-شجره طيبه است و من همين سؤال را دليل بر قبول روايت او قـرار مـي  همان 

   .كنمدهم همانطور كه به روات ثقات اعتماد مي

  : نظر فرزند مرحوم مامقاني

هاي مولف و آنچه ما بيان كـرديم دقـت كنـد خواهـد     كسي كه روي حرف
ي وثاقـت  يافت كه نه فقط ايشان ثقه است بلكه فـوق وثاقـت اسـت و در قلـه    

  .است و از افراد نادر و كمياب است
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مرحوم خوئي ام خالد را مطلق آوردند و در مورد او نقل روايت كردنـد امـا   
را نياوردند ولي در مستدرك نسبت به ام خالـد  ) روايت شرب نبيذ(اين روايت 

  .كنند اما به عنوان ام خالد احمسيه كسي چيزي نقل نكرده استعبديه نقل مي
خالـد مطـرح در روايـت باشـد در ايـن      اگر چنانچه ام خالد عبديه همان ام 

وقتـي  : گويدشود به اينكه ميصورت كمال ايمان و ولايتمداري ايشان ثابت مي
هستم و اوامر و  7گويم من مقلد امام جعفر صادقبه ملاقات خداوند رفتم مي

يك قطره آن را نخـور بـا   : فرمايندنواهي تو را از او گرفتم و وقتي امام به او مي
ري زنانه داشتند و اطبا به او توصيه كرده بودند حرف امام را اطاعـت  اينكه بيما

 .رساندكرد كه اين كمال ايمان و تقوا و پايبندي او را مي
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  تُكقَلَّـد قَد قَالَت نْ شرُْبِهع كنَعما يم ا وفقََالَ لَه كَنْ ذلع ألََكأَنْ أَس تببفَأَح لَه
دمحنَ مفرََ بعأَنَّ ج فَأُخْبرُِه ينَ ألَقَْاهلَّ حج زَّ وع ي فَألَقْىَ اللَّهيني  8داننَه ي ورَنأَم

يا أَبا محمد ألََا تَسمع إلِىَ هذه الْمرأَْةِ و هذه الْمسائلِ لَا و اللَّه لَا آذَنُ لَك فـي   فقََالَ
    هـدـأَ بِيمأَو نَـا واهه كنفَْس لَغَتينَ إذَِا بما تَنْدقطَرَْةً فإَِنَّم نْهي ملَا تَذُوق و نْهقطَرَْةٍ م

ته يقُولُها ثَلَاثاً أَ فَهِمت قَالَت نَعم ثمُ قَالَ أَبو عبد اللَّـه ع مـا يبـلُّ الْميـلَ     إلِىَ حنْجرَ
 .ينَجس حباً منْ ماء يقُولُها ثَلَاثاً

آمد  7خالد عبديه، به خدمت حضرت امام جعفر صادق  ام: ابو بصير گويد
قراقرى در شـكم مـن   ! فداى تو شوم :گفت. و من، در خدمت آن حضرت بودم

اند كه نبيـذ را بـا آرد بـو داده     و اطبا فرموده) بيماري زنانه دارم(رسد  به هم مى
خواستم كه اين معنى را از تـو  . دانم كه تو به آن، راضى نيستى بخورم و من مى

مـن،  : چه چيز مانع تو شده از خوردن آن؟ گفت: حضرت فرمود كه. سؤال كنم
را به گردن تو انداختم و در وقتى كه خداى تعـالى را ملاقـات كـنم،    دين خود 

پـس آن حضـرت   . مرا امر و نهى فرمـود  8جعفر بن محمد: خواهم گفت كه
هـا را؟ بعـد از    شنوى اين سؤال نمى! يا ابا محمد: به من خطاب كرده، فرمود كه

مان زيـرا وقتـى پشـي   ! حتي يك قطـره آن را ميـل نكـن   : آن، به آن زن گفت كه
خواهى شد كه جانت به اين جا رسيده باشـد، و بـه دسـت، اشـاره بـه گلـوى       

آن ! فهميـدى؟ : مبارك خود فرمود، و اين كلام را سه نوبت، اعاده فرموده، گفت
تر  را) سر سوزن(به قدر آن كه ميلى ] خمر: [بعد از آن فرمود كه. بلى: زن گفت

  .ه مرتبه فرمودو اين كلام را س. كند كند، يك خُم آب را نجس مى
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  8/12/94 -جلسه چهل و ششم

  بررسي شخصيت زنان ذكر شده در روايت هفتم
  ي ماشطه انهصب) دوم

بوده اسـت   7كرد و پيرو حضرت موسيايشان در زمان فرعون زندگي مي
و جريان ايشان را شيعه و سني به اين مضمون نقل كردنـد كـه او را بـه همـراه     
فرزندانش در تنور انداختند اما بعضي از منابع عامه به تفصيل و با مقـدماتي آن  

  .را نقل كردند

  :2چنين آمده است 1هجريان ايشان در سنن ابن ماج
را به اسراء بردند، در مسير به بوي خوشي برخورد  6وقتي كه پيامبر اكرم

ايـن بـوي خـوش از كجـا و از     : سـوال كردنـد   7كردند از حضـرت جبرئيـل  
اين بوي خوش از قبر آن زن ماشطه و دو فرزند و شـوهر  : كيست؟ ايشان گفت

: كرد و گفت 6مبر اكرماو است و سپس شروع به تبيين قضيه آن زن براي پيا
حضرت خضر جزء بزرگان بنـي اسـرائيل بـود و معمـولا نـزد يـك راهبـي در        

گرفـت پـس او هـم اسـلام را بـه      رفت و از او چيزهائي ياد ميي او ميصومعه
  .ايشان تعليم داد

                                                 
ميزان الاعتدال در ترجمه هشام بن : منابع ديگر ناقل روايت - 38، ح13، ص2سنن ابن ماجه، ج 1

كامـل   - 369، ص3كامل في الضعفا ابن عدي در ترجمه سعيد بـن بشـير، ج  - 128، ص2عمار، ج

 134، ص2، ج7 في التاريخ در تاريخ حضرت موسي
وايـت را  ابن ماجه اين ر. باشدكتاب ابن ماجه يكي از صحاح است و از لحاظ رتبه آخرين آن مي 2

ابـي بـن   . (كنـد كند و او از ابي بن كعب كه مقبول الطرفين است، نقـل مـي  از ابن عباس نقل مي

 .)كعب غير از كعب الاحباري است كه از طرفين توثيق ندارد
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زماني كه حضرت خضر به سن بلوغ رسيد، پدر او براي او همسري اختيـار  
اري را آموخت و بر او شرط كرد كـه كسـي را   كرد و ايشان به همسر خود اسر

بر اين اسرار مطلع نكند و او مقاربتي نداشت پس اين زن را طلاق داد پس پدر 
او همسري ديگر براي او اختيار كرد، ايشان به اين همسر خويش نيـز اسـراري   

پس يكـي  . را به شرط بازگو نكردن براي ديگران آموخت و او را نيز طلاق داد
  .زن رازداري كرد اما ديگري افشاگري كرداز آن دو 

اي در دريـا آمـد و در آنجـا    براي اينكه شناخته نشود، فرار كرد و به جزيـره 
يكـي  . كنند، پس او را ديدند و شناختنداند و هيزم جمع ميديد كه دو نفر آمده

مـن خضـر را   : از آن دو كتمان كرد اما ديگري رازداري نكرد و به مـردم گفـت  
بله فلاني هـم  : آيا با تو كسي بود كه شاهدت باشد؟ گفت: او گفته شد به. ديدم

هـا  و در ديـن آن . تو خضر را ديدي؟ او كتمـان كـرد  : از او پرسيدند. با من بود
  .چنين بود كه هر كس دروغ بگويد، كشته شود

آن كسي كه رازداري كرد با همان زني كه قبلا همسر خضر بـود و رازداري  
ي فرعـون و آرايشـگر دخترهـاي    ايـن زن كـارگر خانـه   . كردكرده بود ازدواج 

روزي همينطور كه در حال آرايش كردن دختر فرعون بود شـانه از  . فرعون شد
  .پست باد فرعون: دستش افتاد و گفت

دختر پدر را با خبر كرد و براي اين زن دو فرزند و همسر بود پس فرعـون  
هائي را نزنيد مـن خـداي   ن حرفها صحبت كرد كه چنيها را احضار و با آنآن

امـا  . ها از دين خود برگردند و تـابع ديـن فرعـون شـوند    شما هستم و اينكه آن
اگـر  : كشم گفـت اگر دست برنداريد شما را مي: قبول نكردند پس فرعون گفت
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چون در پرسش مبالغه كرد به كنايه مطرود بودن آنها را ثابت نمـود و متعـرض   
خود آنها نشد كه مورد پرسش وى بود بلكه فرمود اين ابو بصير نزد من از كثير 
النوا محبوبتر است زيرا منطق او درست است و كثير النوا به نـاحق ميـان مـردم    

فسـقش ثابـت اسـت و در ضـمن     قضاوت ميكند و به آيات قرآن كفر و ظلم و 
 :كفر و وجوب برائت از آن دو را هم بدو وجه ثابت كرد

ست كه در فرمان برائت از آنان راستگو ا محبوبيت ابو بصير مستلزم اين -1
  .باشد
شـود و كفـر و ظلـم و فسـق      علت كفر كثير النوا شامل حال آنها هم مى -2

ض كلام است و ممكن اسـت  آنها را هم ثابت ميكند و اين خود نوعى از معاري
تـر اسـت    مقصود اين باشد كه گفته ابو بصير از گفته كثير النوا نزد من محبـوب 

زيرا او بكفر آن دو بدين آيات استدلال ميكند و در باره آن بـا مخالفـان طـرف    
  .گردد ولى اين را به عبارت قابل توجهى ادا كرد شود و بر آنها چيره مى مى

اين مطلبي نيافتيم البته تحت عنوان ام خالد عبديـه   در مورد ام خالد بيش از

  :1روايت ديگري است
محمد بنُ الحْسنِ عنْ بعضِ أَصحابِنَا عنْ إِبرَاهيم بـنِ خَالـد عـنْ عبـد اللَّـه بـنِ       

و أَنَا عنْـده   7ي عبد اللَّهخَالد الْعبديةُ علىَ أَبِ  دخَلَت أُم: وضَّاحٍ عنْ أَبيِ بصيرٍ قَالَ
فَسـألََتْه عـنْ أَعلَـالِ النِّسـاء و     [ -فقََالَت جعلْت فداك إِنَّه يعترَِيني قرََاقرُ في بطْنـي 

كَ]  قَالَت رفَْتع و قفَْتو قَد وِيقِ ورَاقِ النَّبِيذَ بِالسالْع اءبَي أطل فصو قَد و  تَـكرَاه
                                                 

 272، ص22مرآة العقول، ج- 413، ص6كافي، ج 1
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خالـد    انتظـار ام  نشسته بودم كه بـى  7من نزد امام صادق: ابى بصير گويد 
همان بانوئى كه يوسف بن عمر دست او را بريده بود اجازه شرفيابى خواسـت  

تم دوست داري سخن آن بانو را بشنوى؟ گويد گف: به من فرمود 7امام صادق
آرى، امام اجازه ورود به او داد و مرا نزد خودش روى تشكى نشانيد سـپس آن  
بانو وارد شد و بسخن آمد بانوئى سخنران و بليغه بود و از ايشان در باره آن دو 

به او فرمود تو آن دو را خليفه  7پرسش كرد و امام صادق) ابى بكر و عمر(تا 
پروردگارم را ملاقات كنم بـه او   و هر گاه: گفت) دوست بدار (و ولى بشناس 

: آرى، آن بـانو گفـت  : بگويم شما بمن فرمودى آنان را والى شناسم؟ امام فرمود
فرمايـد از آنهـا   اين مردي كه به همراه شما روى تشك نشسته است به من مـي 

بيزارى جويم و كثير النوا بمن دستور دهد به آنها بپيوندم و از آنها پيـروى كـنم   
اين مرد بخدا سوگند كه از كثير النوا : و آن را دوست دارى، فرمود كدام بهتراند

-كند و احتجـاج مـي  و يارانش نزد من محبوبتر است راستى اين مرد مبارزه مي

و هر كس بدانچه خدا نازل كرده حكم نكنـد و  ) المائده -44(گويد  نمايد و مى
چه خـدا نـازل   و هر كس بدان -45بر خلاف آن حكم كند پس آنانند كه كافرند 

و هـر كـه    -47كرده حكم نكند و بر خلاف آن حكم كند پس آنان سـتمكارند  
 .كارانند حكم نكند طبق آنچه خداوند نازل كرده است پس آنان بزه

  :1دهدچنين شرح مي» هذا و اللَّه احب الى«مرحوم مجلسى عبارت 
سـپس   بار نخست از راه تقيه به او فرمان دوستى ابـى بكـر و عمـر را داد و   

                                                 
 244، ص25مرآة العقول، ج 1
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ي مـا را در يـك   خواهي ما را بكشي پس احسان تو به ما اين باشد كه همـه مي
هـا را دفـن   رد وهمه را كشـت و در يـك قبـر آن   چاله دفن كني فرعون قبول ك

  1.كرد

-حزبيل مؤمن آل فرعون بود كه ايمان خود را كتمان مـي : 2گويدجزري مي

گوينـد  بعضي مي. كردكرد و بعد همسر آن زني شد كه ايمان خود را كتمان مي
گويند او از قبطيـان بـود و گفتـه شـده     او از بني اسرائيل بود و بعضي ديگر مي

را ساخت و وقتـي   7او همان نجاري است كه تابوت حضرت موسي است كه
بعضـي هـم   . كه شكست فرعون و جادوگران را ديد ايمان خود را اظهـار كـرد  

اند كه ايمان خود را قبلا اظهار كرده بود و ايشان را به همراه سـاحران كـه   گفته
  .متحمل شكست شده بودند، اعدام كردند

 :3ر منابع شيعه چنين آمده استجريان اين زن با كمي اختلاف د

ولَ اللَّهساسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابع ِوير بـي : قَالَ 6و ِريا أُسبـي   لَم ـرَّتـةٌ   محائر
و أَولَادهـا كَانَـت     طَيبةٌ فقَُلْت لجبرئَيلَ ما هذه الرَّائحةُ قَالَ هذه ماشـطَةُ آلِ فرْعـونَ  

ها فَوقَعت الْمشطَْةُ منْ يدها فقََالَت بِسمِ اللَّه فقََالَت بِنْت فرْعونَ أَبيِ فقََالَت لَـا  تَمشطُُ

                                                 
بست هاي حامل سنگ را به زنان باردار ميتاريخ فرعون پر از ظلم و ستم به مردم است، او چرخ 1

كرد كه در اين حين يكي از زنان رو به سوي آسـمان  ها ميجا كردن سنگو آنان را مجبور به جاب

، اين جملـه را كـه گفـت اوضـاع     )البته كه خداوند خوابي ندارد(خدايا خوابي يا بيدار: كرد و گفت

 .دگرگون شد
 134، ص1ج 2
 163، ص13بحار الانوار، ج 3
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بلْ ربي و ربك و رب أَبِيك فقََالَت لَأُخْبرَِنَّ بِذلَك أَبيِ فقََالَت نَعم فَأَخْبرَتْـه فَـدعا   
ا وهلْدبِو ا وـاسٍ      بِهُـنْ نحرَ بِتَنُّـورٍ مفَـأَم اللَّه كبر ي وبإِنَّ ر فقََالَت كبنْ رقَالَ م

      ـعمتَج قَالَـت ـيـا هم ةً قَـالَ واجح كي إلَِيإِنَّ ل ا فقََالَتهلْدبِو ا وا بِهعفَد يمفَأُح
اك لَك لما لَك علَينَا منْ حقٍّ فَـأَمرَ بِأَولَادهـا   عظَامي و عظَام ولْدي فَتَدفَنُها قَالَ ذَ

فَألُقُْوا واحداً واحداً في التَّنُّورِ حتَّى كَـانَ آخـرُ ولْـدها و كَـانَ صـبِياً مرْضَـعاً فقََـالَ        
و عي التَّنُّورِ مف تيْقِّ فَألُقْلىَ الحع إِنَّك اها أُمبرِيِ يااصهلْد.  

  :فرمودند 6كند كه رسول اهللابن عباس نقل مي
وقتي كه مرا را به اسراء بردند، در مسير به بـوي خوشـي برخـورد كـردم از     

اين بوي خوش از كجـا و از كيسـت؟ ايشـان    : سوال كردم 7حضرت جبرئيل
  .اين بوي خوش از قبر آن زن ماشته و فرزندان او است: گفت

ر دختر فرعون بود كـه شـانه از دسـت او افتـاد،     ايشان در حال شانه زدن س
نـه، بلكـه   : اسم پدرم را بردي؟ گفـت : بسم االله دختر فرعون از او پرسيد: گفت

دختـر  . باشـد اين كسي كه نام بردم خداي من و خداي تو و خداي پدر تو مـي 
فرعون هم او و فرزندانش را احضار كرد و سـؤال  . فرعون پدرش را با خبر كرد

  . خداي من و تو يكي است و آن االله است: وردگار تو كيست؟ گفتكرد كه پر
زن . پس فرعون دستور داد در تنوري از مس شكنجه و زجر كششـان كننـد  

درخواسـت تـو چيسـت؟ زن    : من از تو درخواسـتي دارم فرعـون گفـت   : گفت
آن : فرعـون گفـت  . هاي من و فرزندانم را جمع كنيد ودفن كنيداستخوان: گفت

ت پس دستور داد كه اولاد او را يك يك در تنـور بياندازنـد و يـك    براي تو اس
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بـه  والي عراق بود و دست ام خالد را قطع كرد و او زني صـالح وشـيعه بـود و    
  .كردقيام زيد ميل داشت و آن را تأييد مي

همچنين مرحوم خوئي در معرفي كثير النواء كه انسان منحرفـي بـوده اسـت    
  :1آورد كه بيانگر جلالت و مدح ام خالد استروايتي را مي

 بـن  العباس عن فضال بن الحسن بن علي حدثني: قال مسعود بن محمد حدثني
 :قـال  بصـير  أبـي  عن الأحمر عثمان بن أبان نع حكيم، بن محمد بن جعفر و عامر
 تستأذن يوسف قطعها كان التي خالد أم جاءت إذ 7االله عبد أبي عند جالسا كنت
 جعلـت  نعـم  فقلـت  قال كلامها؟، تشهد أن يسرك أ 7االله عبد أبو فقال: قال عليه

 فتكلمـت  دخلـت  ثم الطنفسة، عقبة على فأجلسني: قال فادن، الآن أما: فقال فداك،
 لربي فأقول: فقالت توليهما،: لها فقال فلان، و فلان عن فسألته بليغة، امرأة هي إذاف

   .نعم: قال بولايتهما، أمرتني إنك لقيته إذا
 النـواء  كثيـر  و منهما، بالبراءة يأمرني الطنفسة على معك الذي هذا فإن قالت 

 كثيـر  من إلي بأح أصحابه و االله و هذا: قال إليك، أحب فأيهما بولايتهما يأمرني
 هـم  فأولئـك  االله أنـزل  بمـا  يحكم لم من: فيقول يخاصم، هذا إن أصحابه، و النواء

 بمـا  يحكـم  لـم  من و الظالمون هم فأولئك االله أنزل بما يحكم لم من و الكافرون،
 كثيـر  فتخبر تذهب أن خشيت إني: قال خرجت فلما الفاسقون، هم فأولئك االله أنزل
   .بالكوفة فتشهرني النواء
 .الآخرة و الدنيا في ء بري النواء كثير من إليك إني اللهم 

                                                 
 101، ص8الكافي، ج- 110، ص14جم رجال الحديث، جمع 1
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  .باشد
يك وقتي ايشان را در خواب ديدم سـؤال كـردم   : گويدعبداالله بن مبارك مي

خداوند به اولين كلنگي كـه دسـتور دادم در   : چگونه با شما برخورد شد؟ گفت
اين علامتي كه در صـورتت اسـت چيسـت؟    : فتمراه مكه زدند من را بخشيد گ

بشر مريسي را كنار من دفن كردند جهنم فرياد كشيد و من نيز از عـذاب  : گفت
  .او اين آسيب را ديدم

  :نتيجه

كرده است و تحـت تـأثير   زبيدة شيعه بوده است و ايمان خود را مخفي مي 
كاري بـوده  حاكمان متعصب آن روز قرار نگرفت و اهل خيرات و مبرات ونيكو

  .است

  ام خالد) ششم

ايشان از كساني است كه در برابر حكومت و ظلم ظـالمين قيـام كـرد و در    
  .كنار زيد شهيد قرار گرفت، او را دستگير كردند و دو دست او را قطع كردند

  :1آوردمرحوم خوئي در مورد ايشان چنين مي
 يوسف: قال نالحس بن علي عن مسعود، بن محمد حدثني: خالد أم الكشي قال

 امـرأة  هـي  و خالـد  أم يـد  قطـع  و العـراق  على كان و زيدا قتل الذي هو عمر بن
  .7علي بن زيد إلى مائلة كانت و التشيع على صالحة

يوسف بن عمر كسي بود كه زيـد را شـهيد كـرد و    : كند كهاز كشي نقل مي
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اي ها را در تنور انداختند تـا نوبـت بـه آخـرين فرزنـد آن زن كـه بچـه       يك آن
صبر كن اي مادرم كه تـو بـر حـق    : كوچك بود رسيد پس كودك به مادر گفت

  .هستي پس هر دو را در تنور انداختند

تحت عنـوان بيـان نقـل     1بي را از ثعلبيمرحوم مجلسي در بحار الانوار مطل
  :كندمي

مـن    حزبيـل   سطا عليه أي قهر و بطش به قال الثعلبي قالت الرواة كـان  :بيان
أصحاب فرعون نجارا و هو الذي نجر التابوت لأم موسى حين قذفته في البحـر  
و قيل إنه كان خازنا لفرعون مائة سنة و كان مؤمنا مخلصا يكـتم إيمانـه إلـى أن    

على السحرة فأظهر حزبيل إيمانه فأخذ يومئذ و قتل مع السـحرة   7ر موسىظه
  .صلبا و أما امرأة حزبيل فإنها كانت ماشطة بنات فرعون و كانت مؤمنة

حزبيـل از اصـحاب فرعـون نجـار بـود و او      : اندثعلبي گويد كه روات گفته
را ساخت و گفته شـده اسـت    7همان نجاري است كه تابوت حضرت موسي

سال خزانه دار فرعون بود و در عين حال مؤمن با اخلاصي  100و به مدت كه ا
بر ساحران پيروز شـد   7كرد تا حضرت موسيبود كه ايمان خود را مخفي مي

پس فرعـون او را همـراه سـاحران اعـدام     . پس حزبيل ايمان خود را ظاهر كرد
  .بودو اما همسر حزبيل پس او آرايشگر دختران فرعون و زن مؤمني . كرد

باشـد و هـر دو بـه    ي ماشطه همسر حزبيل مـي طبق نقل بحار الانوار صبانه
  .اند و از امتحان سربلند بيرون آمدندشان به شهادت رسيدههمراه فرزندان
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  9/12/94 -جلسه چهل و هفتم

  بررسي شخصيت زنان ذكر شده در روايت هفتم
  1ي والبيهحبابه) سوم

-ي والبيه ميمطرح شدند حبابه 7ادقيكي از كساني كه در روايت امام ص

باشد كه جريان ايشان هم در كتاب شريف كافي و هم در كتب رجالي ما آورده 
  . شده است

 .2دهدنشان مي :روايت زير شخصيت و جايگاه ايشان را نزد ائمه 

جعفرٍَ عنْ أَحمـد   علي بنُ محمد عنْ أَبيِ علي محمد بنِ إِسماعيلَ بنِ موسى بنِ
بنِ القَْاسمِ الْعجلي عنْ أَحمد بنِ يحيى الْمعرُوف بِكرُدْ عنْ محمـد بـنِ خُـداهي عـنْ     
عبد اللَّه بنِ أَيوب عنْ عبد اللَّه بنِ هاشمٍ عنْ عبد الْكرَِيمِ بنِ عمـرٍو الخَْثْعمـي عـنْ    

ةِ قَالَتبِيالةَ الْواببينَ  حنؤْميرَ الْمأَم تأَيـا       7رةٌ لَهرد ـهعم ـيسِ وـي شُـرطَْةِ الخَْمف
  سبابتَانِ يضرِْب

بِها بياعي الْجرِِّي و الْمارماهي و الزِّمارِ و يقُـولُ لَهـم يـا بيـاعي مسـوخِ بنـي       
و جنْد بني مرْوانَ فقََام إلَِيه فرَُات بنُ أَحنفَ فقََالَ يا أَميـرَ الْمـؤْمنينَ و مـا     إِسرَائيلَ

    َأر ـخُوا فَلَـمسفَم ارِبفَتَلُوا الشَّـو ى ولقَُوا اللِّحح امأقَْو انَ قَالَ فقََالَ لَهرْوي منب نْدج
 نَاطقاً أَحسنَ نطُقْا

ه ثمُ اتَّبعتُه فَلَم أزَلْ أقَفُْو أثَرََه حتَّى قَعد في رحبةِ الْمسجِد فقَُلْت لَـه يـا أَميـرَ    منْ
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هائي كه داشـت بـه   مكه با سختي) كيلو متري6(ميلي  10را از فاصله او آب 
به پـنج مثقـال طـلا در    ) يك مشك آب(مكه رساند در حالي كه يك راويه آب 

  .شدمكه فروخته مي
  :1كندابن جوزي در منتظم چنين نقل مي

قـراء و لهـا آثـار كثيـرة فـي      كانت معروفة بالخير و الانفاق علي العلماء و الف
مكة و المدينة و ساقت الماء من اميال و وقفت اموالها علي امارة الحـرمين  طريق 

الشريفين و بلغ انفاقها في ستين يوما اربع و خمسين الف الـف دينـار فرفـع اليهـا     
  ثواب االله بغير حساب توكيلها حساب نفقته فنهته عن ذلك و قال

و كارهـاي   دادايشان معروف به خير بود و به علماء و فقـراء مسـتمري مـي   
خير و آثار نيكويش در راه مدينه و مكه مشـهود اسـت و آب را از راه دور بـه    

در مدت دو ماهي كـه  . مكه رساند و اموالش را براي حرمين شريفين وقف كرد
مليون دينـار رسـيد پـس وكيـل او حسـاب       54در مكه و مدينه بود انفاق او به 

ها نهي كـرد  يل را از ارائه گزارشولي او وك. خرجي كه او كرده بود را به او داد
  .ثواب خداوند به غير حساب است: و گفت

گويـد كـه   كند و مـي ابن خلكان نيز همين مطالب را در مورد ايشان نقل مي
شـكافتند تـا بـالاخره آب را    ها را بايد ميكردند و سنگها را بايد جابجا ميكوه

اين : وكيل به او گفت .جاري و از حل به مكه رساند و يك باغ هم درست كرد
آن را انجام بده اگر چه هر كلنگـي يـك دينـار    : زبيدة گفت. خرج بسياري دارد
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  12/12/94 -جلسه پنجاهم

  بررسي شخصيت زنان ذكر شده در روايت هفتم
  زبيدة) پنجم

بـه عنـوان زنـان رجعـت      7يكي ديگر از زناني كه در روايت امام صـادق 
د ايشان در بين كتب رجالي تنهـا  در مور. باشدكننده مطرح شده است، زبيده مي

در تنقيح المقال مرحوم مامقاني مطالبي آمـده اسـت و مرحـوم نمـازي هـم در      
در مورد ايشان مطـالبي دارد و مرحـوم صـدوق هـم در      1مستدرك بحار الانوار

اما در كتب عامه چه در كتب رجالي و چـه  . ايشان شيعه است: مجالس فرمودند
: ان تعريف و تمجيد هاي فراواني شده اسـت ماننـد  ها از ايشدر كتب تراجم آن

  .كنددر منتظم مفصل راجع به ايشان بحث مي 2ابن خلكان و ابن جوزي
ي پسري منصـور دوانيقـي و بـه چهـار واسـطه بـه       زبيده دختر جعفر و نوه

عباسي بود و امين فرزند او مدتي همسر هارون خليفه. رسدعبداالله بن عباس مي
  .ي كه هارون متوجه مذهب او شد او را طلاق دادباشد و وقتاو مي

نكات بارز در زندگي ايشان عبارت است از خـدمات او بـه مكـه و مدينـه     
شـد،  هاي خداوند عز وجل، صوت قرآن از خانه او قطع نميو مهمان) حرمين(

هـا تقسـيم   جاريه داشت كه ساعات شبانه روز را در قرآن خواندن بـين آن 100
  .كرده بود
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هدبِي أَشَار اةِ وصْالح لْكي بِتينفقََالَ ائْت قَالَت اللَّه كمرْحةِ ياملَالَةُ الإِْما دينَ منؤْمالْم 
ةٍ فَأَتَيتُه بِها فطََبع لي فيها بخَِاتَمه ثمُ قَـالَ لـي يـا حبابـةُ إذَِا ادعـى مـدعٍ       إلِىَ حصا

زُبعلَا ي امالإِْم ةِ والطَّاع َفْترَضم امإِم ي أَنَّهلَمفَاع تأَيا ركَم عطْبأَنْ ي رةَ فقََدامالإِْم 
َشي نْهع هرِيدي تَّـى    ءح ـرفَْتْانص ثُـم ينَ    قَالَتنـؤْميـرُ الْمأَم إلَِـى    7قُـبِض فَجِئْـت
و النَّـاس يسـألَُونَه فقََـالَ يـا حبابـةُ       7جلسِ أَميرِ الْمؤْمنينَو هو في م 7الحْسنِ

كعا مي ماتفقََالَ ه لَايوا مي منَع ةُ فقَُلْتبِيالـا   الْوـا كَميهف عفطََب تُهطَيقَالَ فَأَع   ـعطَب
 6فـي مسـجِد رسـولِ اللَّـه     و هـو  7أَتَيت الحْسينَقَالَت ثمُ  7أَميرُ الْمؤْمنينَ

    ينَ دينَ أَ فَترُِيـدـا ترُِيـدلَـى ميلًا عللَالَةِ دي الدي إِنَّ فقَالَ ل ُثم بحر و لَالَـةَ  فقَرََّب
  الإِْمامةِ فقَُلْت نَعم

يت علي يا سيدي فقََالَ هاتي ما معك فَنَاولْتُه الحْصاةَ فطََبع لي فيها قَالَت ثمُ أَتَ
و ثَلَـاثَ   الْكبرُ إلِىَ أَنْ أرُعشْت و أَنَا أَعد يومئذ مائَـةً  بي و قَد بلَغَ 8بنَ الحْسينِ

  ـأَ إلَِـيملَالَةِ فَأَونَ الدم تسئةِ فَيادبشْغُولًا بِالْعم اجِداً وس عاً واكر تُهنَةً فرَأََيشرَْةَ سع 
 ـ  الَ بِالسبابةِ فَعاد إلِيَ شَبابيِ قَالَت فقَُلْت يا سيدي كمَ مضىَ منَ الدنْيا و كمَ بقـي فقََ

أَما ما مضىَ فَنَعم و أَما ما بقي فَلَا قَالَت ثمُ قَالَ لي هاتي ما معك فَأَعطَيتُه الحْصاةَ 
 فطََبع لي فيها

 فطََبع لي فيهـا ثُـم   7أَتَيت أَبا عبد اللَّه فطََبع لي فيها ثمُ 7ثمُ أَتَيت أَبا جعفرٍَ
فطََبـع لـي فيهـا و     7الرِّضَـا فطََبع لي فيها ثُـم أَتَيـت    7تَيت أَبا الحْسنِ موسىأَ

   عاشَت حبابةُ بعد ذلَك تسعةَ أَشْهرٍ علىَ ما ذَكرََ محمد بنُ هشَام
لخميس را در پيشاپيش شرطة ا 7اميرالمؤمنين علي: گويدي والبيه ميحبابه

ديدم كه به سراغ بـازار مـاهي   ) نيروها، پيشقراولان، از جان گذشتگان حضرت(
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و كسـاني را كـه   ) چـوب تعليمـي  (ها رفتند و دست ايشان چـوبي بـود   فروش
اي كسـاني كـه   : فرمودنـد زدند و ميفروختند را با چوب ميهاي حرام ميماهي

دادند و شيد و تذكر ميفروهاي بني اسرائيل و لشگر بني مروان را ميمسخ شده
  .رساندندكردند را به سزاي عقوبتشان ميكساني كه تخلف مي

اي اميرالمـؤمنين جنـد بنـي مـروان چـه      : فرات بن احنف بلند شد و گفـت 
دادند و ها كساني بودن كه سبيل را تاب ميآن: كساني بودند؟ حضرت فرمودند

  .زدند پس مسخ شدندريش را از ته مي
زد مولا آنچنان زيبا، شيوا، قاطع و تأثيرگذار حـرف مـي  : ويدگبعد حبابه مي

  .كه نظير ايشان را نديده بودم
ايشان به مسجد كوفـه  . روندهمين طور همراه حضرت بوديم ببينيم كجا مي

اي اميرالمـؤمنين از  : من جلو رفتـه و گفـتم  . تشريف بردند ودر مسجد نشستند
  كجا امام را بشناسم؟ نشان امامت چيست؟

هـا را  آن. هائي كه آنجا هست را بـراي مـن بيـاور   سنگريزه: فرمودند 7ماما
آوردم خاتم انگشتر را درآورده و با آن بر روي سنگ مهر زدند كه بر آن نقـش  

هر كس پس از من ادعاي امامت بكند و ايـن كـاري كـه مـن     : بست و فرمودند
-نچه اراده كند مـي انجام دادم را انجام بدهد او امام مفترض الطاعة است و هر آ

  .داند و بر او پوشيده نيست
رفتم تا زماني كه ايشان به شهادت رسيدند، نـزد امـام    7پس از محضر امام

نشسته بودند و مردم اطراف  7آمدم در همان جائي كه امير المؤمنين 7حسن
ي والبيـه  اي حبابـه : پس فرمودند. كردندايشان را گرفته و از ايشان سؤالاتي مي
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در اين كنـار فـرات پرچمـى بـراى قبـر       سپارند اجساد غرقه بخون را بخاك مى
كنند كه تا شب و روز برقرار باشند اثـر آن  مقدس پدرت سيد الشهداء نصب مي

  .نخواهد شدكهنه و رسم آن محو 
كنند كه اثر و ساختمان هائى مي حتما پيشوايان كفر و تابعين ضلالت فعاليت

ولى جز بر ظهور و علـو اثـر و امـر آن چيـزى     . قبر پدرت را محو و نابود كنند
  .افزوده نخواهد شد

  :...ام ايمن براى من گفت: آن تعهد و آن خبر چيست؟ فرمود: ام گفتم من به عمه
هنگامى كه ابن ملجم بر فرق پـدرم ضـربت زد و   : فرمايدمي 3زينب كبرا 

  ام ايمن براى: من اثر موت را بر آن حضرت مشاهده نمودم به آن بزرگوار گفتم
هـاى ام ايمـن را از تـو بشـنوم      من دوسـت دارم گفتـه  : من چنين و چنان گفت

  .حديثى كه ام ايمن براى تو گفته صحيح است! اى دختر من: فرمود
و دختران اهل بيت تو را در ايـن شـهر كوفـه اسـير و ذليـل و       من تو: گويا

صبر كنيد صـبر  . ترسيد از اينكه مبادا مردم شما را بربايندشما مي. بينم خاشع مى
آفريند در آن روز غير از  شكافد و بشر را مىبحق آن خدائى كه دانه را مي! كنيد

  .ا نخواهد بودشما و دوستان و شيعيان شما دوستى در روى زمين براى خد

  :نتيجه

. بـزرگ شـده اسـت    :ام ايمن يـك شخصـيت معمـولي نبـود، بـا ائمـه       
. را به عهـده داشـته اسـت    7و امام حسين 6پرستاري و حضانت رسول االله

ي و فاطمـه  7جهاد او، مواضع او، دفاع او از امير المؤمنين: سوابق درخشان او
از اين دارد كه ايـن زن  بودن همه نشان  6و محرم اسرار پيامبر اكرم 3زهرا 

  .باشد 4شايستگي اين را دارد كه رجعت كند و در خدمت امام زمان
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چيزى نيست و باكى از سختى ندارم هر امـر ناپسـندى بـدين جهـت      6خدا
آرى همـين  : آن حضرت سه مرتبه فرمـود . دچار من شود در نظرم بزرگ نيست

سپس آن بزرگوار سـه  . آرى همين طور است: طور است من هم سه مرتبه گفتم
  :زد من استدهم كه نمژده باد تو را اكنون من بتو خبرى مي: مرتبه فرمود

هنگامى كه ما در كربلا دچار آن مصائب شديم و پدرم و آن افـرادى كـه از   
فرزندان و برادران و ساير اهل بيتش شهيد شدند و زنان و اهل و عيـالش  : قبيل

را بر شتران سوار كردند و ما را بطرف كوفه حركـت دادنـد مـن نظـر كـردم و      
انـد ايـن موضـوع بنظـرم      نشدهاجساد آنان را روى زمين ديدم كه بخاك سپرده 

خيلى بزرگ آمد و آرامش از جانم براى اين جنايتى كه آنان كرده بودنـد ربـود،   
از اين موضوع  3ام زينب كبرا  نزديك بود جان از بدنم خارج شود، وقتى عمه

  :آگاه شد فرمود
خواهد روح از بدنت خارج شود، اى يادگار جد بينم مي براى چيست كه مى

چگونه جزع و فزع نكـنم در صـورتى كـه جسـد پـدر      : گفتم! درانمو پدر و برا
اند،  بزرگوارم، برادرانم، عموهايم، عموزادگانم و اهل بيتم غرقه بخون خود شده

اجسادشان برهنه، لباسشان به تاراج رفته، بدنشان كفـن نشـده و بخـاك سـپرده     
: گويـا . دروكند، بشـرى نزديـك آنـان نمـي     اند، احدى توجه به ايشان نمى نشده
مبـادا ايـن منظـره    : فرمـود  3؟ حضرت زينب !از اهل ديلم و خزر باشند ايشان

بخدا قسم اين پـيش آمـد يـك عهـد و     ! دلخراش تو را دچار جزع و فزع نمايد
خدا تعهدى از گروهـى از  . پيمانى است از پيامبر خدا با جد و پدر و عموى تو

ولى ايشان نزد . شناسند را نمىاين امت گرفته كه ستمكاران و قلدران زمين آنان 
كنند و ايـن  آنان هستند كه اين اعضاء پراكنده را جمع مي. اهل آسمانها معروفند
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آن چيزي كه همراه تو اسـت بـه مـن    : فرمودند 7له اي مولاي من امامب: گفتم
با 7سنگ را به آقا تقديم كردم همانطوري كه امير المؤمنين: گويدبده حبابه مي

  .نيز چنين كرد 7خاتم خود به آن سنگ مهر زد ونقش بست، امام مجتبي
بـه شـهادت رسـيد، نـزد امـام       7زمـاني كـه امـام حسـن    : گويـد حبابه مي

بودنـد و بـه مـن     6آمدم در حالي كه ايشان در مسجد پيامبر اكرم 7نحسي
دليـل آنچـه تـو    : بيا نزديك و بـراي مـن جـا بـاز كردنـد و فرمودنـد      : فرمودند

آرى اى آقاى مـن،  : خواهى موجود است، نشانه امامت را مى خواهى؟ گفتم مى
مهرى بـر آن  آنچه با خود دارى بياور، من آن سنگ را به او دادم و برايم : فرمود

  . نهاد
آمدم و تا آن جـا پيـر شـده     8پس از آن خدمت على بن الحسين: گويد 

ديـدم آن حضـرت در   . سال بـود  113بودم كه رعشه و لرزه گرفته بودم و سنم 
ركوع و سجود است و مشغول عبادت است و به مـن تـوجهى نـدارد و مـن از     

 ـ ه خـود بـه مـن    دريافت نشانه امامت نااميد شدم و آن حضرت با انگشت سابب
  .اشارتى كرد و جوانيم برگشت

: است؟ فرمود اى آقاى من از دنيا چه اندازه گذشته و چه مقدار مانده: گفتم 
  .نسبت به آنچه گذشته، آرى و آنچه مانده است، نه

آنچـه بـا خـود دارى بيـاور، مـن آن سـنگ را بـه آن        : سپس به من فرمـود  
آمـدم و بـرايم    7و سپس نزد امام بـاقر  حضرت دادم و برايم بر آن مهرى نهاد

آمدم و بر آن بـرايم مهـرى نهـاد و     7مهرى بر آن نهاد و سپس نزد امام صادق
آمدم و آن را بـرايم مهـر كـرد و سـپس نـزد امـام        7پس از آن نزد امام كاظم
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 -آمدم و آن را برايم مهر كرد و حبابه والبيه پس از آن نه ماه زنده بـود  7رضا
  .ن هشام گفته استچنان چه محمد ب

كـه  : كنـد نقل مـي  7اين روايت را كمال الدين با كمي اختلاف از امام باقر
آمد امام براي او دعا كـرد پـس خداونـد     7زماني كه حبابه خدمت امام سجاد
اي كرد كه او زمينه حمل و بـارداري را هـم   جواني او را برگرداند و به او اشاره

  .پيدا كرد

  توضيح روايت
  :سشرطة الخمي

ها شرط كرده بود كه تا پاي جـان حضـور   با آن 7نيروهائي بودند كه امام 
ها به بهشت ها تعهد داده بود كه بدون آنداشته باشند و امام هم در مقابل به آن

انـد و  نفـر گفتـه   60000اند و بعضـي  نفر گفته 6000نرود، تعدادشان را بعضي 
: شـد شـكر پـنج قسـمت مـي    شد كه چون لخميس از آن جهت به آنها گفته مي

ها ها از جان گذشته بودند كه يكي از آنمقدم، ساق، ميمنه، ميسره و قلب و اين
در نظـر شـما    7رهبـري و امـام علـي   : اصبغ بن نباته است كه از او سؤال شد

: اما مطمئنا بـه شـما بگـويم   ! گوئيددانم چه مينمي: دهدچگونه بود؟ جواب مي
اي بود كه هميشه دستمان به سلاح و نگاهمـان  گونهجايگاه ايشان در نزد ما به 

  . كرديمكرد سر از تن او جدا ميبه فرمان ايشان بود و كه هر كس را كه امر مي
در عرض فرمان امام فرمان احدي براي مـا نافـذ نيسـت چـون فرمـان امـام       

  .و همان فرمان خدا است 6همان فرمان پيامبر
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ه إلِىَ جدك و أَبِيـك و عمـك و لقََـد    ما ترَىَ فَو اللَّه إِنَّ ذلَك لَعهد منْ رسولِ اللَّ
ةِ  أَخَذَ اللَّهه الْأُمذنْ هيثَاقَ أُنَاسٍ مضِ -مَالْأر هذنَةُ هفرََاع مرفُِهرُوفُـونَ    لَا تَععم مه و

ةَ فَيوارونَها و هـذه الْجسـوم   في أَهلِ السماوات أَنَّهم يجمعونَ هذه الْأَعضَاء الْمتفَرَِّقَ
الْمضرََّجةَ و ينصْبونَ لهذَا الطَّف علَماً لقَبرِ أَبِيك سيد الشُّهداء لَا يـدرس أثََـرُه و لَـا    

رِ و أَشْياع الضَّلَالَةِ فـي  يعفُو رسمه علىَ كرُُورِ اللَّيالي و الْأَيامِ و لَيجتَهِدنَّ أئَمةُ الْكفُْ
 دهذَا الْعا هم و اً فقَُلْتلُوإلَِّا ع رُهأَم وراً وإلَِّا ظُه أثَرَُه ادْزدفَلَا ي هيستطَْم و وِهحا مم و

  ... هذَا الخَْبرُ فقََالَت حدثَتْني أُم أَيمن
بنُ ملْجمٍ لَعنَه اللَّه أَبيِ ع و رأَيت أثَرََ الْموت منْه قُلْـت  قَالَت زينَب فَلَما ضرََب ا

بِكَذَا و كَذَا و قَد أَحببت أَنْ أَسمعه منْـك فقََـالَ يـا بنَيـةِ       أَيمنَ  أُملَه يا أَبه حدثَتْني 
أُم ثَتْكدا حيثُ كَمدْنَ  الحمأَي   و   لَّـاءَأذ لَـدذَا الْبا بِهايبس كلأَه نَاتبِب و كَأَنِّي بِك

فصَبراً صبراً فَو الَّذي فَلقََ الحْبةَ و برأََ النَّسمةَ   تخَافُونَ أَنْ يتخَطََّفَكمُ النَّاس -خَاشعينَ
غَي يلو ذئموضِ يَرِ الْأرلىَ ظَهع لَّها لكمُمتيعش و ُيكمبحرُ مغَي و ُرُكم   

: كنـد كـه گفـت   كامل الزياره از پدر قدامة بن زائده روايت مي: نيز در كتاب
اين طور بمن رسـيده كـه   ! اى زائده: به من فرمود 7حضرت على بن الحسين

همـين  : كنى؟ گفتمرا زيارت مي 7گاه گاهى قبر حضرت ابى عبد اللَّه الحسين
دهى، در صـورتى كـه   چرا اين عمل را انجام مي: فرمود. اى ه شنيدهطور است ك

؟ همـان سـلطان تـو كـه احـدى را بـر       !پيش سلطان خود منزلت و مقامى دارى
محبت و فضيلت و ذكر فضائل ما و آن حقى كه از ما بر اين امت واجب اسـت  

  .كندوادار نمي
دا و رسـول  غيـر از خ ـ  7بخدا قسم منظور من از زيارت امام حسين: گفتم
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1محرم اسرار پيامبر اكرم ،ام ايمن .10 
6 

عبيد اللَّه بنُ الفْضَْلِ بنِ محمد بنِ هلَالٍ عنْ سعيد بنِ محمد عـنْ    لزياراتكامل ا
محمد بنِ سلَّامٍ الْكُوفي عنْ أَحمد بنِ محمد الْواسطي عـنْ عيسـى بـنِ أَبِـي شَـيبةَ      

نْ قُداجٍ عرنِ دنْ نُوحِ بي عنِ    القَْاضـيسْـنُ الحب ـيلقَالَ قَالَ ع نْ أَبِيهةَ عدائنِ زةَ بام
بلَغَني يا زائدةُ أَنَّك تَزُور قَبرَ أَبيِ عبد اللَّـه أَحيانـاً فقَُلْـت إِنَّ ذلَـك لَكَمـا       8ع

 نْدكَانٌ عم لَك و كَلُ ذلا ذَا تفَْعمي فَلفقََالَ ل لَغَكـداً  بلُ أَحتَمحي لَا يالَّذ كلطَْانس
    و قِّنَـا فقَُلْـتـنْ حةِ مالْأُم هذلىَ هاجِبِ عالْو نَا ولكرِْ فضََائذ نَا ويلتفَْض نَا وتبحلىَ مع

 ـخنْ سم خَطلُ بِسفلَا أَح و ولَهسر و إلَِّا اللَّه كَبِذل ا أرُِيدم ـي    اللَّهـرُ فكْبلَـا ي طَ و
    ـكَإِنَّ ذل اللَّـه و فقَُلْـت كَلَكَذل كَإِنَّ ذل اللَّه فقََالَ و بِهبي بِسنَالُني كرُْوهريِ مدص

   ـرْ فَلَأُخْبرَِنَّـكشأَب رْ ثُـمشأَب ُرْ ثمشا ثَلَاثاً فقََالَ أَبأقَُولُه ا ثَلَاثاً وقُولُهي كَـرٍ   لَكَذلبخَِب
و قُتـلَ   كَانَ عنْدي في النُّخَبِ الْمخْزُونِ إِنَّه لَما أَصابنَا بِالطَّف ما أَصابنَا و قُتلَ أَبِـي 

منْ كَانَ معه منْ ولْده و إِخْوته و سائرِ أَهله و حملَت حرَمه و نساؤُه علَـى الْأقَْتَـابِ   
رَادي    ريِ وـدـي صف كَذل ُظمعا فَيواروي َلم ى ورْعص ِهمأَنظْرُُ إلَِي لْتعبِنَا الْكُوفَةُ فَج

     نَـبيـي زتمنِّـي عم ـكَذل نَتيتَب و ُي تخَرْجنفَْس تي فَكَادَقَلق منْهى مَا أرمل شْتَدي
رىَ فقََالَتالْكُب يلع ي    بِنْتتإِخْـو أَبِـي و ي ودةَ جيقا بي كبِنفَْس ودتَج اكَي أرا لم

 ي ومع لْدو ي وتوممع ي وتإِخْو ي وديى سَأر قَد و لَعأَه و زَعلَا أَج فكَي و فقَُلْت
م رَاءينَ بِالْعلرَمم ِهمائمضرََّجِينَ بِدي مللَّبِينَأَهس-   ـرِّجعلَا ي نَ ووارولَا ي كفََّنُونَ ولَا ي

ك علَيهمِ أَحد و لَا يقرَْبهم بشرٌَ كَأَنَّهم أَهلُ بيت منَ الديلمَِ و الخَْزرَِ فقََالَت لَا يجزَعنَّ
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    :مسوخ بني اسرائيل

هـا  كار بردند چون خداوند اينها را بـه همـان شـكلي كـه آن    تعبير مسخ به  
چون مسخ شده سـه روز  . و از نسل آنها باشند نه اينكه بچه. مسخ شدند، آفريد

  . ماندبيشتر نمي

  :ما دلالة الامامة

اميـر المـؤمنين   ) نه چهارمين خليفـه (دهد كه ايشان به امامت اين نشان مي 
  . اعتقاد داشت

  :ه شيء يريدهالامام لايعزب عن

  :كنندمرحوم مجلسي اين عبارت را چنين تبيين مي 
-ماند و علم به چيزي براي او ممتنع نمـي يعني چيزي از نظر امام پنهان نمي

باشد چون مورد كرامت و عنايت خداوند است و چيزي جـز آنچـه خـدا اراده    
  .كندكند اراده نمي

  :إنّ في الدلالة دليلا

چهـار   "إن فـي الدلالـة دلـيلا    " 7مـام حسـين  مرحوم مجلسي براي كلام ا
  :كننداحتمال مطرح مي

  :هذا الكلام يحتمل وجوها "إن في الدلالة دليلا "
أن المعنى أن ما رأيت مـن الدلالـة مـن أبـي و أخـي تكفـي لعلمـك        : الأول
  .لنصهم على  بإمامتي

البـراهين  أن المراد أن فيما جعله االله دليلا على إمامتي من المعجزات و : الثاني
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  .ما يوجب علمك بها
أن يكون المعنى أن في دلالتي على ما في ضميرك دلالة على الإمامـة  : الثالث
  .إنك تريدين دلالتها: حيث أقول
بتشديد الياء خبر إن، و الدلالة اسمها  "في "ما ذكره بعض الأفاضل أن: الرابع

لنَّاصيةِ ناصـيةٍ كاذبـةٍ   بِا ":صفة دليلا كقوله تعالى "على ما تريدين "و دليلا بدله
".  

همان چيزي كه از پدر و برادرم ديدي كه با خاتم بر سـنگ زده و بـرآن   . 1
  .ها دليل بر امامت من استنقش بست، آن دلالت

خداوند عز و جل در من معجزاتـي قـرار داده كـه خـواهي ديـد و ايـن       . 2
  .شودمعجزات و كرامات سبب علم تو به امامت من مي

خواهي و اين قرائت من از آنچه در ضـمير  دانم كه تو چه ميالآن ميمن . 3
  .تو است خود دليل بر امامت من است

خبـر   فـي  و إنّاسم  الدلالةاند كه بعضي هم عبارت را به صورتي خوانده. 4

  .صفت دليل باشد علي ما تريدونبدل باشد و  دليل آن و

  : اما ما مضي فنعم و اما ما بقي فلا
  :كنندجلسي اين عبارت را چنين تبيين ميمرحوم م

يعني اينكه چقدر از دنيا گذشته است را شـناخت داريـم امـا اينكـه چقـدر      
حال ايـن نتوانسـتن يـا از ايـن جهـت      . توانم به تو خبر دهممانده است را نمي

است كه آن از مختصات علم خداوند است يا از ايـن جهـت كـه خبـر دادن از     
  .آنچه مانده مصلحت نيست
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أَي أُم لَتأقَْب وولِ اللَّهسنَةُ راضنَ حفقال  6م]ـا   ]  فقََالَتم ـرَعا أَسكرٍْ ما با أَبي
  أَبديتمُ حسدكمُ و نفَاقَكمُ فَأَمرَ بِها عمرُ فَأُخرِْجت منَ الْمسجِد و قَالَ ما لَنَا و للنِّساء

اي : به طرف حكام مدينه رو كرد و فرمـود  6ي رسول اهللام ايمن حاضنه
تان را آشكار كرديـد پـس عمـر    ابوبكر چه زود درون خود را، حسادت و نفاق

  .ها چه كار استما را به زن: دستور داد كه از مسجد او را بيرون كنند و گفت

  3موثق ترين زن نزد حضرت فاطمه  ،ام ايمن. 8 

و كَانَـت أَوثَـقَ نسـائها      أَيمـنَ   نفَْسها أرَسلَت إلِىَ أُمِ 3نُعي إلِىَ فَاطمةَ لَما فَ 
ا أُمي ا فقََالَتهي نفَْسف ا وهنْدنَ  عما  أَيلَه تْهعاً فَديلي عي لعفَاد َإلِي تيي نُعإِنَّ نفَْس 

شد، به دنبال ام ايمن  3ت فاطمه وقتي كه لحظات آخر عمر شريف حضر
: فرمودنـد  3كه موثق ترين زنان نزد ايشان بود، فرستادند پس حضـرت زهـرا   

كنم كه ديگر لحظات آخر عمر من است، برو علي را به نزد من من احساس مي
  .بخوان پس چنين كردم

  3ي اطهرشاهد فاطمه ،ام ايمن. 9 

  :1كندمرحوم نمازي نقل مي
  بها الصديق في امر الفدك اما ردوا شهادتها لانّها امرأة اعجميا هي التي استشهدت

ايشـان را بـه    3هنگامي كه فدك را غصب كردند حضرت زهـراي اطهـر   
عنوان شاهد در امر فدك قرار دادند و شهادت ايشـان را بـه خـاطر اينكـه زنـي      

  .اعجمي است، نپذيرفتند
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ها بعضي حـروف  چون حبشي(سبت االله اقدامكم يعني ثبت االله اقدامكم : گفت
ايـن  (خواهـد  شـما نمـي  : فرمودنـد  6پيامبر اكرم). توانستند تلفظ كنندرا نمي

  .تعبير كردن آن بر تو سخت است! بگوئي و تشويق كني) جمله را

  6رسول االله پرستار ،ام ايمن. 6 

  :1در كتاب شريف بحار الانوار در مورد ايشان آمده است

تحضن رسول االله ص يا بركة لا تغفلي و قال عبد المطلب لأم أيمن و كانت 
  عن ابني فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة
در سـنين كـودكي    6عبد المطلب به ام ايمن در حالي كه از پيـامبر اكـرم  

  :كرد، فرمودندنگهداري مي
اي بركة از فرزندم غفلت نكن پس بدرستي كه اهل كتاب اعتقاد دارنـد كـه   

  .است او پيامبر اين امت

  7مدافع امير المؤمنين ،ام ايمن. 7 

هـم   6ايشان عمري را در دفاع از پيامبر اكرم گذراند و پس از پيامبر اكرم
در برابر غاصـبان خلافـت بـود، در بحـار الانـوار آمـده        7مدافع امير المؤمنين

بـه  (3را براي بيعت بـا ابـوبكر بـه مسـجد آوردنـد      7كه زماني كه علي 2است
  )گرفتن و كشاندن را گوينديقه : صورت ملبب
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عمـر او بنابرآنچـه تـاريخ    : ي والبيهبيان مرحوم مجلسي در مورد عمر حبابه
فرض كنيم ايشـان اواخـر   . باشدو بلكه بيشتر از آن مي 235اقتضا دارد  :ائمه

بـراي گـرفتن    7و اوائل امامـت امـام رضـا    7عمر شريف امام زين العابدين

  1.سال باشد200معجزه آمده باشد، در اين صورت بايد عمر او 
 7در نقل ديگري هست كه در زمان امـام رضـا  : بازگشت جواني به ايشان

باز امام جواني را به ايشان برگرداند و يك كفن و مقداري پـول بـه او دادنـد و    
كنـي و همـين طـور هـم شـد طـولي       ديگر بيشتر از اين نياز پيدا نمي: فرمودند

  .نكشيد كه فوت كرد

  روايت تكميلي

از داود بـن   است اين روايت يكه كامل كنندهرا  تي ديگرمرحوم كليني رواي

  :2كندقاسم جعفري نقل مي

محمد بنُ أَبيِ عبد اللَّه و علي بنُ محمد عنْ إِسحاقَ بنِ محمد النَّخَعي عنْ أَبِـي  
فَاسـتُؤذْنَ لرَجـلٍ مـنْ     7بيِ محمـد كُنْت عنْد أَ  هاشمٍ داود بنِ القَْاسمِ الْجعفرَيِ قَالَ

بِالقَْب هلَيع َةِ فرَدلَايبِالْو هلَيع لَّمفَس يمسلٌ طَوِيلٌ جبلٌ عجخَلَ رفَد هلَينِ عملِ الْيولِ أَه
منْ هذَا فقََـالَ أَبـو    بِالْجلُوسِ فَجلَس ملَاصقاً لي فقَُلْت في نفَْسي لَيت شعريِ  و أَمرَه

فيها بخَِواتيمهمِ  :محمد ع هذَا منْ ولْد الْأَعرَابِيةِ صاحبةِ الحْصاةِ الَّتي طَبع آبائي 
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   ـاةً وصح َـا فَـأَخرْجهاتقَالَ ه ُا ثميهف عأَنْ أطَْب رِيدي هعا مبِه اءج قَد و تعـي   فَانْطَبف
دمحو ما أَبفَأَخَذَه لَسأَم عضوا منْهبٍ مان7ج    عـا فَـانطَْبيهف عفطََب هخَاتَم َأَخرْج ُثم

الحْسنُ بنُ علي فقَُلْت للْيماني رأَيتَه قَبلَ هذَا قَـطُّ   -فَكَأَنِّي أرَى نقَْش خَاتَمه الساعةَ
قَالَ لَا و      ي شَـابةَ أَتَـانـاعتَّى كَـانَ السح هتؤْيلىَ رع رِيصرٍ حهنْذُ دإِنِّي لَم و اللَّه

رحمـت اللَّـه و     لَست أرَاه فقََالَ لي قمُ فَادخُلْ فَدخَلْت ثمُ نَهض الْيماني و هو يقُـولُ 
تيلَ الْبأَه ُكملَيع رَكاتُهـضٍ    بعـنْ بضُها معةً بيُذر       اجِـبلَو قَّـكإِنَّ ح بِاللَّـه دأَشْـه

و الْأئَمةِ منْ بعده صلَوات اللَّه علَـيهمِ أَجمعـينَ ثُـم     7كَوجوبِ حقِّ أَميرِ الْمؤْمنينَ
هاشمٍ الْجعفرَيِ و سألَْتُه عنِ اسمه فقََالَ فَلمَ أرَه بعد ذلَك قَالَ إِسحاقُ قَالَ أَبو  مضىَ

بنِ غَانمِ ابنِ أُم غَانمٍ و هـي الْأَعرَابِيـةُ    -اسمي مهجع بنُ الصلْت بنِ عقْبةَ بنِ سمعانَ
نؤْميرُ الْما أَميهف عي طَباةِ الَّتصْةُ الحباحةُ صيانمأَبِـي     7ينَالْي قْـتطُ إلَِـى وبالس و

 7الحْسنِ

امـام حسـن   (من نزد ابـى محمـد   : ابى هاشم داوود بن قاسم جعفرى گويد

مـردى بلندقـد و   . اجازه ورود خواسـتند  1بودم، براى مردى يمنى) 7عسكرى
تنومند وارد شد و بر آن حضرت به امامت سـلام داد و امـام بـا پـذيرائى بـه او      

: تور داد بنشيند و او پهلوى من نشست، و مـن بـا خـود گفـتم    جواب داد و دس
اين از فرزنـدان آن زن اعرابيـه   : فرمود 7دانستم اين مرد كيست؟ امام كاش مى

                                                 
ي اموي نبودند، خالد بـن وليـد بـه مـدت     ملعونهاهل يمن از همان ابتدا ولايتمدار و تابع شجره 1

ي فاصـله رفتند، در  7ها رفت اما كسي به او اعتنا نكرد تا اينكه مولاي متقيان شش ماه نزد آن

 .سجده شكر بجا آوردند 9يك روز قبائلي آمدند و اسلام آوردند و پيامبر اكرم 
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  11/12/94 -جلسه چهل و نهم

  بررسي شخصيت زنان ذكر شده در روايت هفتم
  ادامه بررسي شخصيت ام ايمن

  در كمال معرفت ،ام ايمن. 4 

رحلت كردنـد، ام ايمـن بسـيار     6وقتي كه پيامبر اكرم: كندذهبي نقل مي
دانسـتم  من خودم مي: كني؟ گفتچرا اينقدر گريه مي: كرد، به او گفتندگريه مي

 كنم بـراي اينكـه بـا رحلـت    كنند، گريه ميرحلت مي 6كه روزي پيامبر اكرم
  .وحي قطع شد 6پيامبر اكرم

و بـه   6ايشان در اين حد از معرفت است كه اعتقاد كامل به پيـامبر اكـرم  
اينكه كلام ايشان وحي است، دارد و با رحلت ايشان مردم از اين فيض محـروم  

ي كند و متعـه بحث مي 6شدند، در مقابل هم كسي كه در حضور پيامبر اكرم
كنـد،  ز احـرام صـلح حديبيـه را قبـول نمـي     كند، خارج شدن احج را قبول نمي

كنند قلم و دوات بياوريد بي احترامي به ساحت مقـدس  امر مي 6پيامبر اكرم
احاديـث   6كند و كسـاني را كـه پـاي منبـر پيـامبر اكـرم      مي 6پيامبر اكرم

شـنوي  مـي  9كند كه چرا هر چـه از پيـامبر  كنند، نهي ميحضرت را تقرير مي
  .زندر است و گاهي از روي عصبانيت حرفي ميپيامبر هم بش! نويسي؟مي

  6مدافع رسول االله ،ام ايمن. 5 

-ها حضور فعال داشت و مسلمانان را به جهاد تشويق مـي ام ايمن در جبهه

-خواست تشويق كند ميدر جنگ حنين وقتي مي: گويددر ادامه ذهبي مي. كرد
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َشي أُم نْهم فَأَكَلَت نْها ملَه تفَأَخرَْج نَ  ءمأَي  ِا النَّبيفَةُ فقََالَ لَهحالص تدَنف ا  6وأَم
وم السـاعةُ ثُـم قَـالَ أَبـو     لَو لَا أَنَّك أطَْعمتها لَأَكَلْت منْها أَنْت و ذرُيتُك إلِىَ أَنْ تقَُ

  .في زمانه 7و الصحفَةُ عنْدنَا يخرْجُ بِها قَائمنَا 7جعفرٍَ
  :گفت 3به فاطمه  6پيامبر اكرم: فرمايدمي 7امام محمد باقر

فاطمه برخاست و ظـرف غـذايى   . برخيز و آن ظرف غذا را بياور! اى فاطمه
همراه با گوشـت بـود آورد، و پيـامبر،     -ه تكه شدهتك -كه در آن نان تريد شده

خوردنـد   على، فاطمه، حسن و حسين به مدت سيزده روز از آن ظرف غذا مـى 
اين طعـام را از  : اى از آن را در دست حسين ديده و پرسيد تكّه  ايمن  تا اينكه ام
  :اى؟ و آن حضرت در پاسخ فرمود كجا آورده

 3ام ايمن نزد حضرت فاطمـه  . خوريم چند روزى است كه از اين غذا مى
هر چه در نزد من باشد از آن شما و فرزندان شماست امـا اگـر در   : آمد و گفت

تواند قسمتى از آن را داشته باشد و سهمي  نزد شما چيزى باشد آيا ام ايمن نمى
پس مقدارى از آن غذا را به ام ايمن داد و چون وى از آن طعام خـورد،  ! ندارد؟

اگـر از  : فرمود  3در اين باره به فاطمه  6ا ناپديد گرديد و پيامبرظرف غذ

، همانـا شـما تـا روز قيامـت      اين غـذا بـه ام ايمـن نـداده بـودى     
  .توانستيد از آن غذا مصرف نماييد مى

در  4آن ظرف هم اكنون نزد ماست و قـائم آل محمـد  : گويد 7امام باقر
  .ف خواهد نمودزمان خود آن را ظاهر نموده و از طعامش مصر

كند و به تقويت مـتن  مرحوم مجلسي اين روايت را از نظر سند تضعيف مي
هائي بـه همـين مضـمون از زمخشـري و راونـدي و مرحـوم       آن به آوردن نقل

  .پردازد، اما به نظر ما سند هم اشكالي نداردعياشي مي
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اند و نقـش بسـته    اى است كه پدرانم با خاتم خود بر آن نهاده صاحب سنگريزه
آن را : است و آن را با خود آورده است تا من هم آن را مهر كنم، سپس فرمـود 

بياور يك سنگ كوچكى در آورد كه در يـك طـرفش محـل صـافى بـود، امـام       
آن را گرفت و مهرش را بيرون آورد و بر آن زد و نقش برداشـت،   7عسكرى

بـه آن  ) الحسـن بـن علـى   (نگرم  گويا هم اكنون نقش مهر او را در آن سنگ مى
  آن حضرت را هرگز پيش از اين ديده بودى؟ : يمنى گفتم

خدا من روزگارى است كمال شوق را داشتم كـه او را ببيـنم و     بهنه : گفت
: بيـنم نـزد مـن آمـد و گفـت      گويا همين اكنون جوانى كه او را در اين جا نمـى 

  .برخيز و داخل شو و من داخل شدم
رحمـت خـدا و بركـات او بـر شـما      : سپس آن يمنى برخاست و مى گفت 

ه خدا گواهم كه حق تو واجـب  اى كه همه از يك ديگريد، من ب خاندان و ذريه
و رفـت و   :و امامـان بعـد از او    7است چون وجوب حق اميـر المـؤمنين  

  .ديگر من او را نديدم
) مهجـع (نـامم  : من از او نامش را پرسيدم، گفـت : ابو اسحق جعفرى گويد 

پسر صلت بن عقبة بن سمعان بن غانم پسرام غـانم و آن، زن عـرب بيابـانى از    
و اولادش تـا امـام    7اى است كه اميـر المـؤمنين   گريزهيمن بود و صاحب سن

  .بر آن مهر زدند 7رضا
  7إلِىَ وقْت أَبيِ الحْسنِ و السبطُ 7أَميرُ الْمؤْمنينَ طَبع فيها

-مـي  :ابي الحسن دومي كه در روايت آمده است مراد كدام يك از ائمه 

  . باشد
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اسـت و ابـو الحسـن ثـاني      7اظمدر اصطلاح روائي ابو الحسن اول امام ك
است اما در دعاي توسل پنج امام  7و ابو الحسن ثالث امام هادي 7امام رضا

هـم كنيـه ابـو     8كنيه آنان ابو الحسن است امير المؤمنين و امام زين العابدين
  . الحسن دارند اما مصطلح روائي نيست

  :بيان مرحوم مجلسي

؟ چنانچـه بگـوئيم   7امـام هـادي  يا  7ابو الحسن در اين روايت امام رضا
باشـد اعـم از ايـن     7مراد از ابو الحسن در روايت ابو الحسن ثالث امام هادي

ها را خود حبابه نزد ائمه براي مهر زدن برده باشد يـا فرزنـدانش   است كه سنگ
  .برده باشند

  آيا اين جريان تنها براي يك زن اتفاق افتاده است يا براي چند نفر؟
كنـد بعـذ از ابـو    كتاب اعلام الوري اين روايت را نقل مـي مرحوم طبري در 
ي هـا غيـر از حبابـه   كند كه اين ام غانم صاحب سـنگريزه عبداالله عياش نقل مي

-ي والبيه هم غير از آن صاحب سنگريزهوالبيه اسديه دختر جعفر است و حبابه

ارث بوده است پس او ام سليم و 6باش كه در زمان پيامبر اكرمهاي اولي مي

  1.ها است پس اين زنان سه نفر هستندكتاب

                                                 
 ٨٤، ص٤ۀ ا����ل، جمرآ.  1
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را  7دستور داد تا سر مبـارك امـام حسـين    6حضرت فرا رسيد پيغمبر اكرم
نقره صـدقه دادنـد و بـراى آن بزرگـوار عقيقـه        تراشيدند و به وزن موى سرش

  .يعنى گوسفند قربانى كردند
بضم باء و سـكون  (را مهيا كرد و در ميان برد  7سپس ام ايمن امام حسين

بـه ام   6پيامبر خدا. آورد 6و به حضور پيغمبر اكرمرسول خدا پيچيد ) راء
  :ايمن فرمود

و حمـل شـونده   ) تو(يعنى مرحبا به حمل كننده ! مرحبا به حامل و محمول
  ...و!! اين تعبير همان خوابى است كه ديدى! ايمناى ام) 7امام حسين(

  3مورد عنايت حضرت فاطمه  ،ام ايمن. 3 

 :1است و همچنين در كتاب شريف كافي آمده

كا، الكافي محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الحْسينِ عنْ محمد بنِ إِسـماعيلَ عـنْ   
 6قَـالَ النَّبِـي  : صالحِ بنِ عقْبةَ عنْ عمرِو بنِ شمرٍ عنْ جابرٍِ عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع قَـالَ 

فيهـا   2خرُْجيِ تلْك الصحفَةَ فقََامت فَأَخرَْجت صـحفَةً يا فَاطمةُ قُومي فَا 3لفَاطمةَ 
ِفَأَكَلَ النَّبي فُوررَاقٌ يع و نُ  6ترَِيديسْالح نُ وسْالح ةُ ومفَاط و يلع ثَلَاثَةَ  :و

إِنَّ أُم ُماً ثموشرََ ينَ  عمأَي  َشي هعنَ ميسْالح أَتر  ـذَا قَـالَ   ءه نَ لَكنْ أَيم لَه فقََالَت
أُم امٍ فَأَتَتنْذُ أَيم نَ  إِنَّا لَنَأْكُلُهمةَ   أَيمأُمِ 3فَاط نْدةُ إذَِا كَانَ عما فَاطي ـنَ   فقََالَتمأَي  

َشي مفَاط نْدإذَِا كَانَ ع ا وهلْدول ةَ ومفَاطل وا هفإَِنَّم ءَةَ شي      نْـهـنَ ممأَي ـأُمل سفَلَـي ء

                                                 
 460، ص1الكافي، ج 1
 ظرف غذاي پنج نفره را گويند 2
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فحَلـقَ   6ابِعِ أَمرَ رسولُ اللَّهفَكَانَ يوم الس 7حسينَالْ 3 دت فَاطمةُفَلَما ولَ
ه في بردْ رسولِ رأْسه و تصُدقَ بِوزنِ شَعرِه فضَّةٌ و عقَّ عنْه ثمُ هيأَتْه أُم أَيمنَ و لفََّتْ

لَ 6اللَّهأقَْب ُثمإلِىَ ر بِه تولِ اللَّه6س     ـا أُمـولِ يمحالْم ـلِ وامْباً بِالحرْحفقََالَ م
اكؤْيذَا تَأْوِيلُ رنَ همأَي.  

: روايت ميكنـد كـه فرمـود    7امالى از حضرت امام جعفر صادق: در كتاب
  :آمدند و گفتند 6بحضور پيامبر اسلام  ايمن  همسايگان ام

از شـدت گريـه خـواب نرفـت، وى      ام ايمـن شـب گذشـته   ! يا رسول اللَّـه 
بسـراغ ام   6پيغمبـر اعظـم  !! همچنان گريه ميكرد تا اينكه شب را صبح نمود

ايمن فرستاد، هنگامى كه وى بحضور پيامبر اكرم مشرف شد آن حضرت بـه او  
  ؟!خدا چشم تو را گريان نكند، براى چه گريستى: فرمود

 ـ: گفت اكى ديـدم و بـدين   يا رسول اللَّه ديشب خواب بسيار بزرگ و خطرن
خواب خود را براى رسول خدا شرح بـده،  : جهت تا صبح اشك ريختم، فرمود

يا رسول اللَّه براى من نـاگوار اسـت كـه    : چون كه خدا و رسول داناترند، گفت
تعبير خواب تو اين طور كه گمان ميكنى نيسـت،  : خواب خود را بگويم، فرمود

  .آن را براى رسول خدا شرح بده
بعضى از اعضاى تـو در ميـان خانـه مـن     : ب گذشته ديدم گويادر ش: گفت

اى ام ايمن چشم تو بخواب برود، فاطمه حسين را خواهـد  : فرمود!! افتاده است
بدين تعبير بعضـى از اعضـاى   . زائيد و تو حسين را پرورش و شير خواهى داد

  .من در خانه تو خواهد بود
و روز هفـتم آن  را زائيـد   7امـام حسـين   3موقعى كـه حضـرت زهـراء    
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  10/12/94 -جلسه چهل و هشتم

  بررسي شخصيت زنان ذكر شده در روايت هفتم
  ي والبيهادامه بررسي شخصيت حبابه

ي كنند كـه كـه حبابـه   مرحوم خوئي هم بعد از اينكه از شيخ طوسي نقل مي
كنـد كـه   رقي نقل مياست و از ب 7و امام باقر 7والبيه از اصحاب امام حسن

كنـد، در مـورد ايشـان دو    نقـل مـي   7و از امام باقر 7ايشان از امير المؤمنين

  :1كنندمطلب را نقل مي
 أصـحاب  فـي  أخـرى  و ع الحسـن  أصـحاب  في) تارة( رجاله في الشيخ عدها

   7الباقر
  7جعفر أبي عن و 7المؤمنين أمير عن روى ممن البرقي عدها و
   الكشي قال و 
 عـن  العمركـي،  حـدثني : قال أحمد بن جعفر حدثني: قال مسعود بن محمد -1 

 بـن  علـي  و مصعب بن عنبسة عن ميمون، بن ثعلبة عن فضال، بن علي بن الحسن
 بنـي  مـن  امـرأة  علـى  الأسدي عباية و أنا دخلت: قال ميثم بن عمران عن المغيرة،

 معـي؟  هـو  الذي بالشا هذا من تدرين: عباية لها فقال الوالبية حبابة لها يقال أسد
 أحـدثكم  لا أ: قالت ثم االله و إي االله و إي قالت ميثم، أخيك ابن مه: قال لا: قالت

 سـمعت : قالـت  بلـى : قلنـا  8علـي  بـن  الحسـين  االله عبد أبي من سمعته بحديث
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 عليهـا  االله بعـث  التـي  الفطـرة  علـى  شـيعتنا  و نحـن : يقـول  8علـي  بن الحسين
 و 7المـؤمنين  أميـر  أدركـت  قـد  انـت ك و بـرآء،  منها الناس سائر و 6محمدا
   .أعلم االله و بلغني ما على 7الرضا زمن إلى عاشت

 سـويد  بـن  إسحاق عن نجران، أبي ابن عن عيسى، بن محمد عن حمدويه -2 
 الأسـدي  عبايـة  و أنـا  دخلت :قال ميثم بن صالح عن عمار، بن إسحاق عن الفراء،

 لا أ حقـا  االله و أخـي  ابـن : قالـت  مميث أخيك ابن هذا: لها فقال الوالبية حبابة على
 سـلمت  و عليـه  دخلت: قالت بلى: فقلنا ؟8علي بن الحسين عن بحديث أحدثكم

: قلـت  حبابة؟ يا علينا التسليم و زيارتنا عن أبطأك ما: قال ثم رحب و السلام فرد
 بـرص  عـن  خماري فكشفت قالت هي؟ ما و قال عرضت علة إلا عنك أبطأني ما

 االله كشـف  قـد  و يده رفع حتى يدعو يزل فلم دعا و البرص على يده فوضع قالت
   البرص ذلك

 غيـر  و غيرنـا  الأمـة  هـذه  فـي  إبراهيم ملة على أحد ليس إنه حبابة يا: قال ثم
   .برآء منها سواهم من و شيعتنا
   :)سره قدس( الشيخ قال و 
 أميـر  فيهـا  طبـع  التـي  الحصـاة  صـاحبة  الوالبية حبابة مع) 7الرضا( قصته و

 فيها فطبع 7الرضا أيام إلى بقيت و إمام فهو فيها طبع من لها قال و 7ؤمنينالم
 بعـد  ماتـت  و لقيـتهم  مـن  آخـر  هو و فيه طبعوا و آبائه من تقدم من شهدت قد و

 الروايـات  ذيـل  فـي  الواقفـة  على الكلام في: الغيبة قميصه، في كفنها و إياه لقائها
   الحديث عليهم، الرادة
ي اسدي به ملاقات زني از بني اسد كه من و عبايه: فتعمران بن ميثم گ .1
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در ايـن حـال دلـوى آب از    : على بن معمر گويـد ! ام؟ خادم دختر پيامبرت بوده
آبهاى بهشتى براى او فرود آمد، پس بعد از نوشيدن از آن آب، تـا هفـت سـال    

  .نخورد گرسنه نشد و چيزى

   7سيد الشهداء ، پرستارام ايمن. 2 

  :1كندمرحوم مجلسي در بحار الانوار نقل مي 
لي، الأمالي للصدوق أَبيِ عنْ سعد بنِ عبد اللَّـه عـنِ الْبرقْـي عـنْ محمـد بـنِ       

د عنْ عبد اللَّه بنِ سـنَانٍ عـنْ   عيسى و أَبيِ إِسحاقَ النَّهاونْدي عنْ عبيد اللَّه بنِ حما
اللَّه دبقَالَ 7أَبيِ ع :ولِ اللَّهسنَ إلِىَ رمأَي لَ جِيرَانُ أُم6أقَْب  ولَ اللَّهسا رفقََالُوا ي

إِنَّ أُم أَيمنَ لمَ تَنمَِ الْبارِحةَ منَ الْبكَاء لمَ تَزلَْ تَبكي حتَّى أَصبحت قَالَ فَبعثَ رسولُ 
6اللَّه نَكيع كىَ اللَّهنَ لَا أَبمأَي ا أُما يفقََالَ لَه تْهاءنَ فَجمأَي إلِىَ أُم   إِنَّ جِيرَانَـك

أَتَوني و أَخْبرُوني أَنَّك لمَ تَزلَِ اللَّيلَ تَبكينَ أَجمع فَلَا أَبكىَ اللَّه عينَـك مـا الَّـذي    
    ـعمـلَ أَجـي اللَّيكلْ أَبَأز َةً فَلميدةً شَديمظا عؤْير تأَير ولَ اللَّهسا ري قَالَت كَاكأَب

فقَصُيها علىَ رسولِ اللَّه فإَِنَّ اللَّـه و رسـولَه أَعلَـم فقََالَـت      6الَ لَها رسولُ اللَّهفقََ
تَعظمُ عليَ أَنْ أَتَكَلَّم بِها فقََالَ لَها إِنَّ الرُّؤْيا لَيست علىَ ما ترَىَ فقَصُيها علىَ رسولِ 

تأَير قَالَت ـولُ   اللَّهسا ري فقََالَ لَهتيي بلقْىً فم كضَائأَع ضعكَأَنَّ ب هذي هلَتي لَيف
  فَترَُبينَـه و تَلْبينَـه   7الحْسـينَ  3اللَّه ص نَامت عينُك يا أُم أَيمـنَ تَلـد فَاطمـةُ    

كتيي بي فضَائأَع ضعكُونُ بفَي   
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بود نداشت، لذا از مدينه خارج شد و به سوى مكّه حركت كرد، در بين راه آب 
او تمام و تشنگى بر او غلبه كرد پس دستان خود را به سوى آسمان بلند كـرده  

  :تو گف
خـواهى مـرا بـه     هستم، آيا مـى  3من خدمتكار حضرت فاطمه ! پروردگارا

واسطه عطش و در حال تشنگى بميرانى؟ در اين حـال خداونـد متعـالى دلـوى     
آب از آسمان براى او فرستاد و او از آن آب نوشيد و هفت سـال از آب و غـذا   

فرسـتادند   يى مـى نياز گرديد، و مردم او را در روز بسيار گرم به دنبال كارهـا  بى
 شد ولى او هرگز تشنه نمى

خرََجـت أُم أَيمـنَ إلَِـى مكَّـةَ لَمـا      : المناقب لابن شهرآشوب علي بنُ معمرٍ قَالَ
و قَالَت لَا أرَى الْمدينَةَ بعدها فَأَصابها عطَش شَديد في الْجحفَـةِ   3تُوفِّيت فَاطمةُ 

فَت علىَ نفَْسها قَالَ فَكَسرَت عينَيها نحَو السماء ثمُ قَالَت يا رب أَ تُعطشُـني  حتَّى خَا
كنَبِي ةُ بِنْتمأَنَا خَاد 6و   و ـعتَج َلم و تنَّةِ فَشرَِبالْج اءنْ مم لْوا دهقَالَ فَنَزلََ إلَِي

   لمَ تطَْعم سبع سنين
  :على بن معمر روايت كرده

 3توانم جاى فاطمه  نمى: گفت 3ام ايمن پس از رحلت حضرت فاطمه 
و لذا از مدينه خارج و به سوى مكّه حركـت كـرد، در   . را در مدينه خالى ببينم

عطش و تشنگى شديدى بر او غلبـه كـرد بـه    » جحفه«بين راه، در محلىّ به نام 
گى از دنيا برود، پس چشـمان خـود را بـه    طورى كه ترسيد كه مبادا در اثر تشن

گذارى در حالى كـه مـن    آيا مرا تشنه مى! خداوندا: آسمان دوخته عرضه داشت
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آيا اين جواني كه همراه من : عبايه گفت. شد رفتيمي والبيه گفته ميبه آن حبابه
او پسر برادر تو ميـثم  : عبايه گفت. شناسمنه نمي: شناسي؟ حبابه گفتاست مي

كه خـودم از   خواهيد براي شما حديثياي واالله اي واالله نمي: حبابه گفت. است
شـنيدم   7از امام حسين: بله حبابه گفت: گفتيم. شنيدم نقل كنم 7امام حسين
ما و شيعيان ما بر همان فطرت توحيـد و خداشناسـي هسـتيم كـه     : كه فرمودند

را بـراي همـان فرسـتاد و سـائر مـردم از آن       6خداوند عز و جل پيامبر اكرم
  .محروم هستند

را  7ايشـان اميـر المـؤمنين   : گويديپس از نقل روايت محمد بن مسعود م
  .زندگي كرد 7درك كرده و بنا بر آنچه كه براي من نقل شده تا زمان امام رضا

: گفـتم . ي والبيه رفتـيم من و عبايه به ملاقات حبابه: صالح بن ميثم گفت. 2
خواهيـد بـراي شـما حـديثي از     نمـي : حبابه گفت. اين پسر برادر تو ميثم است

  بله: كنم؟ گفتيم نقل 8حسين بن علي
. رفـتم و بـر ايشـان سـلام دادم     7روزي خدمت امام حسـين : حبابه گفت

چـه چيـز   : ايشان از من استقبال كرده و به من خوش آمد گفتند و بعد فرمودند
بيماري بر من عـارض شـد   : تو را از زيارت و سلام بر ما منع كرده است؟ گفتم

ي صـورت را  آن چيست؟ پوشه :ايشان فرمودند. كه نتوانستم خدمت شما بيايم
دسـت بـر روي    7امـام . برداشتم كه آثار برص در چهره و صورتم نمايان شد

برص گذاشته و دعا كردند و سپس دستشان را برداشتند و خداوند آن بـرص را  
  .از من برطرف كردند

نيسـت   7كسي غير از ما و شيعيان ما بر ملت و دين ابـراهيم : بعد فرمودند
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  .اندمحرومو غير ما از آن 
  : فرمايدمرحوم شيخ طوسي مي

هـا بـود كـه اميـر     بـا ايـن زن كـه صـاحب سـنگريزه      7ي امـام رضـا  قصه
با خاتم خود بر آن نقش بست و به او فرمودند كه هـر كـه چنـين     7المؤمنين

آخـرين   7اي معروف است و امام رضـا توانست انجام دهد او امام است، قصه
ات كرد و پس از ملاقات با امـام رحلـت كـرد و    امامي بود كه اين زن با او ملاق

  .امام پيراهن خود را به عنوان كفن به ايشان دادند

  نتيجه

از آنچه ذكر شد معلوم شد كه ايشان شخصيتي مجهـول و عـادي نيسـت و    
بـوده   :شـده و مـورد توجـه ائمـه      :موفق به ملاقات هشت امام معصوم 

ننـدگان و در ركـاب امـام    است لذا شايستگي ايـن را دارد كـه جـزء رجعـت ك    
  .ها باشددر حيطه وظايف محوله به آن 4زمان

  )بركة نام او(ام ايمن ) چهارم

ذكـر   4ام ايمن يكي از كساني است كه در روايت جزء اصحاب امام زمان
ايشـان اهـل   . اسـت ) شيعه و سـني (ايشان شخصيتي مقبول الطرفين . شده است
و پـس از او حضـرت   7مطلبها كنيز حضـرت عبـدال  باشد كه مدتحبشه مي

به ارث رسيد و تا زمـاني كـه    6بود و پس از ايشان به پيامبر اكرم 7عبداالله
ازدواج نكرده بودند كنيز ايشان بودند و  3با حضرت خديجه  6پيامبر اكرم

 6سرپرستي دوران كودكي پيامبر اكـرم . پس از آن پيامبر ايشان را آزاد كردند
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و جزء اولين زنان مهاجر و همسـر شـهيد و   را به عهده داشت  7و امام حسين
ها فـرار كردنـد   باشد، فرزند ايشان ايمن در جنگ ثقيف كه خيليمادر شهيد مي

پـدر  ( ايستادگي كرد و به شهادت رسيد و همسر دوم ايشان هـم جنـاب زيـد    
  1.در جنگ موته به شهادت رسيد) اسامه 
  3ام ايمن، مورد عنايت حق، به محبت حضرت فاطمه . 1

اگرچه آنان بعـض  (اند هم شيعه و هم اهل سنت نقل كرده وايت زير را كهر
-بيانگر شخصيت و موقعيت اين زن مـي ) اند آن را از جهت سياسي بيان نكرده

  :باشد

حلفََت أَنْ لَـا تَكُـونَ    3رويِ أَنَّ أُم أَيمنَ لَما تُوفِّيت فَاطمةُ   الخرائج و الجرائح
ةِ إذِْ لَا تطُيقُ أَنْ تَنظْرَُ إلِىَ مواضع كَانَت بِها فخَرََجت إلِىَ مكَّـةَ فَلَمـا كَانَـت    بِالْمدينَ

في بعضِ الطَّرِيقِ عطشَت عطَشاً شَديداً فرَفََعت يديها قَالَت يا رب أَنَا خَادمةُ فَاطمةَ 
ه علَيها دلْواً منَ السماء فَشرَِبت فَلمَ تحَتجَ إلِىَ الطَّعـامِ و  تقَْتُلُني عطَشاً فَأَنْزلََ اللَّ 3

   الشَّرَابِ سبع سنينَ و كَانَ النَّاس يبعثُونَها في الْيومِ الشَّديد الحْرِّ فَما يصيبها عطَش
  :2قطب الدين راوندى گويد روايت شده

رحلت نمود ام ايمن سـوگند خـورد كـه در مدينـه      از دنيا 3وقتى فاطمه 
را در آنجـا ديـده    3هايى كه فاطمه  نماند، زيرا طاقت ديدن آن مواضع و محل
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مكروهات، فتاواي  ي سنن شاملبحثي در فقه مطرح است كه آيا تسامح در ادله سند ندارد، يك 2

مشكلي ندارد مخصوصـا كـه فضـائل     .شود، مرحوم شهيد بحثي دارندفقها، وقايع و فضائل هم مي

 .خود علماي اهل سنت هم مطرح كردند


